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 Focusing on concepts is the most important issue in the education process 

from the point of view of learning. Justice, with its wide and complex 

concept, is connected with many concepts and ideas such as right, good, 

equality, entitlement, disinterestedness and neutrality, and in some fields, 

especially in In the realm of education and the implementation of 

educational justice, the connection of some of these concepts with the word 

justice becomes more colorful. The purpose of the present research is to 

examine and verify educational justice based on the epistemology of justice 

in Farabi's philosophy. The research method is qualitative content analysis 

and conclusion (practical analogy). This means that based on the inference 

pattern of putting goals and foundations together, principles have been 

extracted that lead to the adoption of educational methods. The analysis 

community has been a collection of books, descriptions and articles about 

Farabi's philosophy, which has been purposefully sampled based on the 

research categories and studied in depth, and the resulting data is 

continuously collected at the same time as the analyzed information and 

Analysis has been done. The results showed that Farabi considered the 

discussion of justice in connection with other concepts of his philosophy, 

such as: Islamic religion, the ideas of Greek philosophers, the pursuit of 

virtue, the drawing of the utopia, Medina Faseqa, Madina Zaleh, the pursuit 

of perfection, nature, the desire for happiness, etc. gives and tries to present 

a comprehensive view of justice. In order to follow up and analyze the 

epistemology of Farabi's justice, it is necessary to find a way from these 

concepts to the perspective of justice in Farabi's philosophy. 
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 چکیده

یز از نعر علم       ند ترب له در فرآی تمرکز بر مفاهیم ،مهمترین مسئئئئ
و  میبا مفاهخود  دهیچیو پ عیوسئئ یمفهومبا الز آموزی اسئئز .عد

 یو ب یغرض ی استحقاق، ب  ،یبرابر ر،یحق، خ رینع یفراوان یها دهیا
و  میبالاخص در قلمرو تعل  ها  نه یزم یدارد و در برخ وند یپ یطرف
لز ترب   یو اجرا زی ترب پاره ا   ،یتیعدا باط  فاه  نیاز ا یارت ا ب  میم

هدف از انجام پژوهش حاضئئر   شئئود. یواژه عدالز پر رنگ تر م
بررسی وتدقیق در عدالز تربیتی بر مبنای معرفز شناسی عدالز در 

باشئئئد.       فارابی می  فه    یفیک یمحتوا لی روش پژوهش تحلفلسئئئ
 ینتاجاست  یمعنا که براساس الگو  نی( اسز. بد یعمل اسیواستنتاج )ق 

اسئئتاراج شئئده   یدر کنار هم اصئئول یاز قرار گرفتن اهداف و مبان
 ،لی. جامعه تحلگرددیم یتیترب یکه منجر به اتااذ روش ها اسئئز

 بوده یفلسئئفه فاراب رامونیمجموعه کتاب ها، شئئره ها و مقالاپ پ
 و یریمقولاپ پژوهش نمونه گ یاسئز که به طور هدفمند بر مبنا 

صورپ عم  سز و داده ها  قیبه  صل   یمورد مطالعه قرار گرفته ا حا
با جمع آور   وسئئئته یبه طور پ  و  هی عاپ مورد تجز لااط یهمزمان 

سز.  لیتحل شان داد که فارابی بحث عدالز را   قرار گرفته ا نتایج ن
اش از قبیل: دین اسئئئلام، نعریاپ در پیوند با دیگر مفاهیم فلسئئئفه 

سقه،           ضله، مدینه فا سیم مدینه فا ضیلز جویی تر سفه یونان، ف فلا
 مدینه ضئئاله، کمال جویی، فطرپ، میل به سئئعادپ و... مدنعر قرار

سز. برای    می صدد ارائه دیدگاهی جامع پیرامون عدالز ا دهد و در
سی عدالز فارابی نیز به ناچار باید از    شنا پیگیری و تحلیل معرفز 

 همین مفاهیم به دیدگاه عدالز  در فلسفه فارابی راه پیدا کرد.
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 مقدمه
در اندیشه اسلامی بحث عدالز با عوامل گوناگونی چون دین اسلام، 
اندیشه فیلسوفان غربی، فرهنگ و ... پیوند یافته اسز و با 

پردازی غرب متفاوپ اسز. کلمه عدل در قلمرو اندیشه نعریه
اسلامی معمولاً با چند معنی و کاربرد ماتلف استفاده شده اسز که 

های سانان امام علی )ع( و اندیشه برگرفته از قرآن، سنز نبوی،
فیلسوفان اسلامی اسز. این معانی عبارتند از: راستی، درستی، داد، 
موزون بودن، رعایز تساوی و نفی هر گونه تبعیض، قرار دادن و 
نهادن هر چیز در جای خویش، رعایز حقوق افراد و دادن حق به 

متعال و ... ها در افاضه وجود توسط خدای مقدار، رعایز استحقاق
های گوناگون در اندیشه سیاسی اسلام ها و گرایشچنین در فرقههم

)مانند فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، اندرزنامه نویسی، ادبیاپ سیاسی، 
تاریخ و فلسفه اجتماعی( عدالز تعریف شده اسز. در آرای همه 

ها و مکاتب، تعابیر متعدد و همانندی از مفهوم اندیشمندان این نحله
ها دالز ئ با تأسی به قرآن و سنز ئ صورپ گرفته که باشی از آنع

 به شره زیر اسز: 
 (؛1ئ عدالز، خصیصه ماهوی نعم الهی حاکم در کائناپ )1
وضع کلّ الشئ فی موضعه؛ قرار دادن هر چیز »ئ عدالز به معنای 2

 ؛«در جای خویش
حق حقه؛ حق را به مقدار اعطاء کلی ذی»ئ عدالز به معنای ۳
ها و نفی تبعیض و عدم و ایفای اهلیزّ و رعایز استحقاق« ساندنر

وی و رگرایی، میانهچنین به معنای اعتدالترادف با برابری مطلق، هم
 (؛2رعایز ملکاپ متوسط؛ )

ئ عدالز به معنای تعادل سه قوه در نفس و مدینه و سپردن راهبردی 4
 راستی و راسزنفس و مدینه به خرد و خردمندان؛ عدالز به معنای 

کرداری و راسز کردن؛ عدالز به معنای تناسب و تساوی جرم با 
 مجازاپ در حوزه قضا

ئ عدالز به معنای تأمین مصلحز عمومی به بهترین صورپ ممکن ۵
 (؛۳ترین مبنای تأمین عمران و امنیّز )و اصلی

ئ عدالز در مدینه، به معنای تقسیم برابر خیراپ مشترک عمومی ۶
 (؛4)
و کمال فضایل و جور به « حسُن در مجموع»دالز به معنای ئ ع۷

 (؛۵« )مجموعه و تمام رذایل»معنای 
سازی با نعم الهی ئ عدالز به معنای تقوای فردی و اجتماعی و هم8

 حاکم بر طبیعز؛
(. عدالز 1188، ص 1۳۹2ئ عدالز به معنای انصاف )نهج البلاغه، ۹

، برای تقسیم کار در زندگی به معنای عقد و قرارداد اجتماعی افراد
 (؛۶مدنی مبتنی بر شریعز )

ئ عدالز به معنی مفهومی همسان با عقل و خرد عملی )نهج  10
(. عدالز از دید فقها نیز به معنای 1۷1، ص 2۳۵البلاغه، حکمز 

ای که باعث ملازمز تقوا در ترک محرماپ و انجام ملکه راساه
 (.۷گردد )واجباپ می
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تری برخوردار بوده ن تعاریف از رواج و اجماع بیشالبته برخی از ای
تر اندیشمندان اسلامی از اسز؛ برای مثال، امام علی )ع( و بیش

عدالز به معنای قرار دادن هر »اند که گذشته تا کنون اذعان داشته
چیز در جای خویش و حق را به مقدار رساندن و ایفای اهلیّز و 

ین تعریف از عدل، هر چیز باید بر مبنای ا«. هاسزرعایز استحقاق
بایستی به در جای مناسب خویش قرار گیرد و در جایگاه خود می

 انجام وظیفه ویژه خود بپردازد.
( معتقد اسز که در تبیین عدالز و توجیه اصول 1۳۹1الهدی )علم

آن، معمولاً دو شیوه رواج دارد: ناسز تمسک به مفاهیم و 
ه در های استنتاج قیاسی کن تکنیکهای بدیهی و به کار گرفتگزاره

شود؛ دوم ها از صدق مقدماپ، صحز اصول عدالز توجیه میآن
قرایی های استنتاج استتمسک به فهم عامه و به کار گرفتن تکنیک

ها از طریق سازگاری و تناسب داوریهای موردی و که صحز آن
 شهودی مردم )به عنوان شاهد تجربی( با محتوای اصول مطره شده،

شود. در حوزه اسلامی، تقریباً همیشه شیوه اوّل رواج توجیه می
توان گفز میان مفاهیم کلامی، اخلاقی، فقهی و داشته؛ از این رو می

اجتماعی عدالز، یک رابطه منطقی وجود دارد که باید مورد توجه 
 کند.ی اول پیروی میقرار گیرد. که این پژوهش نیز از شیوه

می ارائه گردید، اما هنوز در مفهوم عدالز رغم تعاریف مفهوعلی
ای که نعریاپ گوناگونی در این زمینه ابهام وجود دارد به گونه

 مطره شده اسز که عبارتند از: 
الف( عدالز همانند سایر مفاهیم اخلاقی و متافیزیکی فاقد معنا بوده 

گر احساساپ انسانی اسز و گاهی نیز باشد و تنها بیانو مهمل می
شود مانند ناله و فغان انسان برانگیاتن احساساپ استعمال می برای

دهد مصیبز دیده که فاقد معنا بوده و احساساپ انسانی را نمایش می
کند، با این ی انسان ترس او را بیان میطور که زرد شدن چهرهمان

تفاوپ که در مفاهیم اخلاقی، قالب عرضه احساساپ را خود انسان 
اهی اوقاپ هم برای تحریک دیگران و برانگیاتن کند و گتعیین می

 زند.ها دسز به چنین کاری میآن
ب( عدالز لفعی اسز دارای معنا و مفهوم که حکایز از تمایلاپ 

ای از افعال با کند یعنی تناسبی در بین دستهو عواطف خاص می
شود آن افعال را عادلان های انسان وجود دارد که موجب میخواسته

. بر طبق این دیدگاه موضوع عدالز فعل یا اشیاء خارجی بنامیم
ناواهد بود بلکه موضوع آن، نفص حالاپ و کیفیاپ نفسانی متکلم 

 باشد.می
ج( عدالز یک صفز عینی خارجی اسز و دارای ما به ازای خارجی 

باشد، در حالی که ما به ازای عدالز دیدنی و شنیدنی نیسز بلکه می
توان آن را درک نمود. پس ی عقل میواسطهتعقل کردنی اسز و به 

 دهد که هیچ صفزعدالز خصوصیتی را به اشیاء یا افعال نسبز می
 تواند جانشین آن شود.دیگری نمی

د( مفهوم عدالز دارای مصداق خارجی نیسز و فقط موصوف 
ای که اشیاء یا شاص خارجی دارد؛ یعنی عقل صرف نعر از رابطه

د به کند و کاو و مقایسه اشیاء با یکدیگر مدرک و تمایلاپ او دار

ر ها با یکدیگپردازد و با توجه به این مقایسه و ارتباطی که آنمی
 آورد.دارند مفهوم عدل را به دسز می

هئئ( عدالز یک امر قرارداری محض اسز که نه مصداق عینی دارد 
ه گیرد، مثل مالکیز بلکو نه تمایل تکوینی انسان به آن تعلق می

مری اسز قراردادی؛ بر طبق این دیدگاه مفهوم عدالز مبتنی بر آراء ا
  باشد.عقلاء می

 

 چیستی مفهوم عدالت
شود ذهن به سمز چیستی آن هر گاه از فلسفه یک چیز بحث می

یابد. چرا که بدون شناخز چیستی یک مفهوم مانند سوق می
اندیشمندی های آن پرداخز. هر مکتب و توان به جنبهعدالز، نمی

از زاویه دید خود و با توجه به شرایط تاریای و اجتماعی زمان 
خود به مسأله عدالز پرداخته اسز. بر همین اساس به ساتی 

توان تعریفی جامع و مانع از عدالز بیان کرد که مورد توافق می
همگان واقع گردد. و مانع دخول اغیار باشد. اما واژه عدالز در 

های گوناگون به تعریف لغوی مشابهی از لغزنامه و فرهنگ لغز
اند که این مطلب گویای آن اسز که در واژه و کنه عدالز پرداخته

آن بحثی نیسز. اما در مصادیق و تعاریف و نحوه اجرا و ... اختلاف 
 نعر وجود دارد.

برخی دانشمندان علم لغز، عدالز را به معنای مساواپ و برابری 
را به معنای استقامز، یعنی راسز و موزون ( و برخی آن 10، ۹، 8)

عدالز و معادله دارای معنای »گوید: (. راغب می11اند )بودن دانسته
رود... پس مساواپ و برابری اسز و در مقایسه میان اشیا به کار می

(. ابن منعور گفته 12«. )عدل، تقسیم نمودن به طور مساوی اسز
نسان حکم به استقامز عدل هر آن چیزی اسز که فطرپ ا»اسز: 

عدالز در مقابل »اند: (. نیز اهل لغز گفته1۳« )و درستی آن نماید
دهد ( تأمل در سان اهل لغز نشان می14ظلم و جور قرار دارد )

که لغز عدالز نزد آنان هماهنگ با کلام امام علی )ع( اسز که 
تر از ایشان سؤال شد: از عدل و جود کدام یک برتر و ارزشمند

نهد، ؟ امام در جواب فرمودند: عدل امور را در جای خود میاسز
البلاغه، کند )نهجولی جود امور از جهز اصلی خود خارج می

گر آن اسز که (. این گفته امام علی )ع( بیان42۹جملاپ قصار 
عدالز منافاتی با مساواپ و برابری ندارد؛ زیرا مقصود از مساواپ، 

ز؛ بلکه مقصود رعایز تناسب و تقسیم کردن به طور مساوی نیس
چه که شایسته هر چیزی اسز به آن داده اعتدال اسز و هر گاه آن

شود، عدالز مراعاپ شده اسز. مفهوم عدالز در علم اخلاق نیز به 
گردد. مرحوم نراقی در تعریف عدالز گفته معنای لغوی آن باز می

له بوده عدالز آن اسز که عقل عملی مطیع و منقاد قوه عاق»اسز: 
(. روشن اسز که 1۵« )و از او در جمیع تصرفاپ خود تبعیز نماید

نتیجه انقیاد عقل عملی نسبز به قوه عاقله آن اسز که حق هر یک 
چنین خود قرار گیرد. هم ها به او داده شود و در جای شایستهاز قوه

عدالز اجتماعی به معنای وسیع آن که شامل رعایز همه حقوق در 
باشد، در واقع با اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میهمه امور 
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معنای لغوی عدالز انطباق دارد؛ زیرا در همه این موارد تحقق عدالز 
ها و عطای حقوق افراد و اجتماع در ابعاد منوط به رعایز استحقاق

باشد. مطهری برای عدالز سه معنا ذکر کرده اسز که یاد شده می
ای که در آن اجزا و ابعاد ودن؛ مثلاً مجموعهئ موزون ب1عبارتند از: 

ماتلف به کار رفته اسز، باید در آن شرایط معینی از حیث مقدار 
لازم هر جزء و از لحاظ کیفیز ارتباط اجزا با یکدیگر مراعاپ 

ها و عطا ئ رعایز استحقاق۳ئ تساوی و نفی هر گونه تبعیض؛ 2شود؛ 
 (.1۶آن را دارد. )چه که استحقاق حقی، آنکردن به هر ذی
نامه دهادا از ریشه )ع د ل( عداله، دادگری کردن عدالز در لغز

و عدالز کردن آمده اسز. در فرهنگ فارسی عمید نیز به معنای 
عادل بودن، انصاف داشتن و دادگر بودن، هماهنگی و تعادل آمده 

چنین در فرهنگ فارسی معین نیز به معنای عادل بودن، اسز. هم
 (.1۷شتن و دادگری بیان شده اسز )انصاف دا

توان گفز که در معنای لغوی عدالز اختلاف نعر بر همین مبنا می
چندانی وجود ندارد اما در معنا و مصادیق و عرصه عملی عدالز 

 نعریاپ گوناگونی وجود دارد.
 سیر تطور و تحول مفهوم عدالت

ترین مهمترین و مسأله قسِط و عدل همواره در طول تاریخ از اساسی
های بشری بوده اسز و از موضوعاتی اسز که همواره مورد آرمان

تضارب آراء اندیشمندان و فیلسوفان قرار گرفته اسز. بحث و 
چنین ماهیز و چگونگی آن و بررسی پیرامون عدالز و قسط و هم

نحوه تحقق و اجرای آن در جوامع بشری از ضروریاپ اولیه زندگانی 
خواهی چنین گرایش به عدل و عدالزز. همشده اسبشر محسوب می

و قسط نه تنها به عنوان یک خواسته و نیاز برای بشریز مطره 
بوده، بلکه ریشه در فطرپ انسان دارد و بدون آن انسانیز معنا 

یابد. این در حالی اسز که فقدان عدالز در جوامع باعث پیدایش نمی
نتیجه جامعه عادل شود و در تبعیض، ستم و فقدان وفاق عمومی می

اهماهنگی عدالتی و نای مبتنی بر نابرابری، تبعیض، بیتبدیل به جامعه
عدالتی آکنده گردد، از فضیلز ای که از تبعیض و بیگردد. جامعهمی

پاشیدگی و گیرد و به سوی از همبستگی فاصله میوفاق و هم
 رود.اضمحلال می

اگر در میان »فرمایند: امام صادق )ع( در کلامی ععیم و کوتاه می
(. تأمل در 18« )گردندنیاز میمردمن به عدالز رفتار شود، همه بی
دهد که اولاً، بین رفع نیاز، رفاه این حدیث شریف و معتبر نشان می

و عدالز ارتباطی وثیق برقرار شده اسز؛ ثانیاً، اطلاق عدالز نشان 
ی هنگی و تربیتدهد که انواع عدالز سیاسی، قضایی، اجتماعی، فرمی

ه نیاز گردند، و گرنه، با توجباید به کار گرفته شوند تا مردمان بی
 مندانهای ناپاک متکاثران، مترفان و قدرپها فاسد و جانبه دسز

که در بسیاری از ارکان جوامع گوناگون بشری نفوذ دارند، بعید 
امع ی جبایسز عدالتنیازی تحقق یابد. به تعبیر دیگر، میاسز که بی

 نیازی مردمان حاصل شود.تحقق یابد تا بی
برای شناخز عدالز که مبنا و معیار مشروعیز نعاماپ و روابط 

شود؛ تعاریفی که انسانی اسز، معمولاً به تعاریف عدالز رجوع می

در مقام تبیین این مفهوم هستند، عدالز را به انحاء ماتلف تعریف 
ای طراحی و سنجش آن ها و معیارهای ماتلفی برنموده و شاخص

وان تترین تعاریف عدالز میاند. از مهمدر مقام نعر و عمل بیان کرده
اشاره ...« اعطای کل ذی حق حقه، شایستگی، انصاف، مساواپ و »به 

گیرد و از ای را در بر می(. این نعریاپ طیف گسترده1۹داشز )
ادامه  فلاسفه متقدم مانند افلاطون آغاز شده و تا نعریاپ معاصر

کند که ممکن اسز مکمل، معارض و متباین باشند. بر همین پیدا می
اساس در این فصل به بررسی چیستی مفهوم عدالز، تعاریف 

های گوناگون به عدالز، عدالز در گوناگون عدالز، رویکرد
اندیشه فیلسوفان اسلامی و غربی و سپس دیدگاه عدالز فارابی 

هی ین عدالز از دیدگاه فارابی دیدگاگردد تانسبز به تبیپرداخته می
جامع به دسز آورده شود و در تحقق عدالز تربیتی مثرثمر واقع 

 گردد.
های بحث پیرامون مفهوم بنیادی عدالز، ابهام در یکی از دشواری

تعاریف و معانی آن اسز. البته این دشواری باعث نشده که مکاتب 
خود در این باره کوتاهی  دینی، سیاسی، اجتماعی و ... در ارائه نعراپ

ورزند. به عنوان نمونه، فلسفه و اندیشه سیاسی اسلامی و غرب در 
این زمینه دارای میراثی غنی اسز. گرچه در نعر برخی اندیشمندان 
این حوزه، تعریف و شمارش همه معانی عدالز وهمی بیش نیسز و 

پیرامون پردازی (، اما نعریه20این مفهوم دچار ابهامی لاعلاج اسز )
عدالز از زمان فیلسوفان یونان آغاز گردیده اسز که درصدد 
برطرف کردن ابهام مفهوم عدالز هستند. فیلسوفان یونان از جمله 
سقراط که خود فدایی راه عدالز اسز، عدالز را یکی از 

دانند. سقراط معتقد اسز که ترین نمودهای فضیلز میسترگ
برای انسان سودی نهفته فضیلز و خوبی چیزی اسز که در آن »

(. بعد 21انجامد )اسز و ستم و بیدادگری بد اسز، چون به زیان می
از سقراط، شاگردش افلاطون در کتاب جمهور پیرامون عدالز 

عدالز آرمانی اسز که تنها تربیز یافتگان دامان فلسفه »گوید: می
 .توان به آن رسیدبه آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی

شود که هر کس به کاری عدالز اجتماعی در صورتی برقرار می
دسز زند که شایستگی و استعداد آن را دارد و از مداخله در کار 

 داند که باید(. ارسطو نیز عدالز را  فضیلتی می22دیگران بپرهیزد )
( و عدالز را به دو معنای 2۳به هر کس به مقدار حقش داده شود )

کند. در معنای اول، سعادپ آدمی را در کسب عام و خاص تقسیم می
داند که فضیلز هم در بالاترین منزلز خود در عدالز فضیلز می

جا که عدالز، حدوسط میان ستم کردن و ستم یابد. از آنتجلی می
روی اسز که انسان از راه کسب این دیدن اسز؛ پس نوعی میانه

د به سعادپ توانها هم اسز، میترین فضیلزفضیلز که بزرگ
برسد. عدالز، تقوایی مطلقاً کامل اسز؛ زیرا عمل به آن، عمل به 

(. به طور کلی، عدالز از نعر فیلسفوان 24نهایز فضیلز اسز. )
یونان باستان، امری واقعی و حقیقی بود و با تطبیق وقایع بر آن 

 شد.حقیقز، سعادپ، خیر و صلاه تأمین می
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ندیشه عدالز به عنوان فضیلتی که پس از ارسطو تا قرون وسطا نیز ا
در تناسب و هماهنگی اجزا اسز، همچنان مورد توجه بود. این 
نگرش به عدالز در سرتاسر قرون وسطی بر اندیشمندان بزرگ 

بود. در این نگرش، عدالز امری واقعی، حقیقی و  مسیحی حاکم
عبارپ  ها اسز. بهفضیلتی اساسی و بنیادین نسبز به سایر فضیلز

ها وجود دارد که برای گر، وضعیتی خارج از ذهن و قرارداد انساندی
رسیدن به فضیلز و سعادپ باید تحقق یابد؛ بنابراین، عدالز امری 

 پشینی اسز.
تحولاپ فکری پس از رنسانس، بسیار شگرف و اساسی بود. به 

چه در مورد نعام کلی خلقز پذیرفته شده بود، به ای که آنگونه
مندی آن سته شد. نعام سلسله مراتبی خلقز و هدفکلی مردود دان

مورد تردید قرار گرفز و در نهایز باطل اعلام گردید و به تدریج، 
ها دانسز. در شیوه نگرش اومانیستی، انسان و ذهن او را خالق پدیده

تفکر جدیدی که تا همین اواخر از سوی بیشتر متفکران غربی دنبال 
رار گرفته اسز، همه مفاهیم، صبغه شد و اخیراً مورد تردید قمی

انسانی دارند و تنها در درون حوزه عمل انسانی معنادار هستند. 
معنا اسز. از این رو، اگر طبیعز و نعام طبیعی بدون عمل انسان بی

هم حقوقی به رسمیز شناخته شود، به معنای حق و قانون طبیعی 
گونه اینانسان خواهد بود. حق حیاپ، حق مالکیز و حق آزادی 

هستند. بدین ترتیب، عدالز نیز وصف افعال انسانی اسز و عملی 
عادلانه اسز که بر اساس اصول ناظر به صیانز از حقوق اساسی 
بشری باشد. هیرشمن معتقد اسز: گمانی که در هنگام رنسانس پدید 

ای که ای محکم تبدیل شد، به گونهآمد، طی سده هفدهم به عقیده
ای توان بر فلسفههواهای نفسانی انسان، دیگر نمیبرای فرو نشاندن 

های گر و پند و اندرز مذهبی تکیه کرد. بلکه به شیوهموععه
ای جدید مورد جستجو قرار گرفز جدیدی نیاز بود. از این رو، شیوه

های دهی اعمال انسان به جای موععهتا الگوهای دیگری برای شکل
پس از مقایسه میان  اخلاقی و دینی به دسز آید. هیرشمن،

های متفاوتی که هابز درلویاتان، متکی بر سرکوب هواهای جایگزین
نفسانی ارائه داده بود و راه حل دیگری که متکی بر مهار هواهای 

ب تواند موجباشد، معتقد اسز که ایده هواهای نفسانی مینفسانی می
الهی،  هپیدایش خوشباتی و نفع همگانی شود. در اثر قوانین خردمندان

سره به دنبال مطلوبیز شاصی و نفع هواهای نفسانی آدمیان که یک
آیند که حیاپ اند، به نعم و ترتیبی مدنی درمیهمگانی خویش

کند. بدین ترتیب، نعریه ها را در جامعه بشری امکان پذیر میانسان
مهارسازی به عنوان ایده اصلی لیبرالیسم قرن نوزدهم رونق یافز. در 

ستا، آن دسته از هواهای نفسانی )مانند نفع طلبی( که به همین را
نسبز ضرر کمتری دارند، بر برخی دیگر مقدم دانسته شدند. آیا 

ضرر برای خنثی توان از یک دسته از هواهای به نسبز بینمی
تر استفاده کرد؟ قراردادگرایی سازی دسته ماربضرر برای خنثیبی

ه کها بود، برای آنروابط انسانای از تبیین حقوق و تنعیم شیوه
یابند. در قراردادگرایی دو رویکرد ها به منافع خویش دسزانسان

متفاوپ قابل شناسایی اسز؛ یک رویکرد بیشتر درصدد برجسته 

دهد. کردن حقوق فردی سز و ابتدا به حفظ حقوق افراد اهمیز می
رویکرد دیگر، به دنبال این پرسش اسز که انسان در روابط 

هایی را بنا نهد تا از قبل، اجتماعی خویش باید چه ساختارها یا نعام
عدالز حاصل شود؟ به عبارپ دیگر، عدالز عمدتاً وصف نهادهای 

 شد.اساسی جامعه دانسته می
رالز ادامه دهنده سنز لیبرالیسم اسز و عدالز را در معنای منفعز 

 گیرددر نعر میگیرد. رالز عدالز را در اجتماع گرایانه در نعر می
اسز. به عبارپ « عدالز اجتماعی»و منعور وی از عدالز در واقع 

دیگر رالز به دنبال فضیلز اشااص نیسز بلکه در تلاش اسز، 
اصولی را برای عدالز تنعیم کند تا تضاد منافع افرادی که در اجتماع 
به دنبال بیشتر کردن سهم خود از توزیع خیراپ اجتماعی هستند را 

( به نعر رالز عدالز زمانی 2۵ر منصفانه حل و فصل نماید )به طو
شود که به توزیع صحیح سود و مسئولیز در همکاری محقق می

اجتماعی برسیم و این امر مربوط به ساخز جامعه و نهادهای 
ی دسترسی نهادهای اجتماعی شیوه»ی آن اسز زیرا تشکیل دهنده

تعیین حقوق و امتیازاپ و  کنند و قواعدافراد به منابع را معین می
رسیدن به قدرپ سیاسی و انباشز سرمایه را در بر دارند. در تفکر 
مدرن برای بشر، حقوق اساسی طبیعی )حق حیاپ، حق انتااب، 

ی زندگی، حق مالکیز و ...( تعریف شده اسز و عملی عادلانه نحوه
اسز که منطبق بر حقوق مربوطه باشد. در سنز لیبرالی حاکم، دو 

ئ اندیشه 1دیگر متمایز بوده اسز: ی اخلاق از یکگرایش در فلسفه
ی گرا، افرادی وظیفهگرا. در رأس اندیشهئ تفکر وظیفه2گرا؛ غایز

ی مثل ایمانوئل کانز قرار دارند. از نعر وی ارزش اخلاقی به نتیجه
دی آنان منها و وظیفهعمل بستگی ندارد، بلکه به آیین رفتاری انسان

ی جام عمل وابسته اسز. در سنز کانتی عدالز یک مسألهدر ان
طرفی درآمیاته اسز. معیار شود که با انصاف و بیاخلاقی تلقی می

گرای کانتی به شمار ورزان وظیفهعدالز جان رالز در طیف اندیشه
ای عادلانه اسز که عدالز ساختار اصلی آید. در نعر او جامعهمی

ای عادلانه باشد، عدالز باید چارچوب که جامعهآن باشد. برای آن
خود را به صورپ متمایز از احساساپ و تمایلاپ افراد ساماندهی 

ترین فضیلز نهادهای اجتماعی ترین و اصلیکند. وی عدالز را بنیادی
شمارد و اهمیز بحث از عدالز در ساختار اساسی جامعه را می
(. رالز 2۶ند )کطراز با بحث حقیقز در مباحث نعری تلقی میهم

کند: اصل ریزی میی تئوری عدالز خویش دو اصل را پیدر زمینه
بیشینه آزادی برابر و اصل تفاوپ. مطابق معیار رالز، رفاه اجتماعی 

ی ترین فرد جامعه اسز. هر چند رالز در اوان ارائهتابع رفاه محروم
ق قی اخلاقی و فلسفی برای تحمدعی اصولی عام با پشتوانه نعریه

ی عدالز اسز، اما در آثار نهایی با طره عدالز سیاسی از نعریه
ی اصولی متناسب با جوامع لیبرال عامش عدول کرده و تنها به ارائه

 دموکراتیک پرداخته اسز.
کند. اما والرز بعد از رالز، مایکل والزر بحث عدالز را مطره می
خیر  س آن هرمعتقد به نگاه تکثرگرایانه به عدالز اسز که بر اسا

اجتماعی شاخص و معیار توزیع عادلانه خاص خود را دراد. یعنی 
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تصور از عدالز در هر جامعه سیاسی متأثر ازتفسیر آن جامه از هر 
ساحز از خیراپ اجتماعی اسز و اصول و معیارهای آن خیراپ با 

  یابد.تفسیر آن جامعه از هر یک از آن خیراپ ارتباط مستقیم می
 

 تیعدالت تربی
گون های گوناتعاریف ماتلفی از عدالز تربیتی باتوجه به نگرش

ارائه شده اسز. تعریف ابزارگرایان از عدالز تربیتی بر برابری سطح 
رفاه افراد تأکید دارد که ازاین نگاه ممکن اسز افراد ازلحاظ تربیتی 
از امکاناپ یکسان برخوردار نباشد ولی ازلحاظ سطح رفاه برابر 

 .(2۷ن بیانگر عدالز تربیتی از دیدگاه آنان اسز )باشند و ای
درحالیکه در رویکرد تربیتی تمرکز اصلی بر دستیابی افراد به 
آموزش و تربیز اسز بدون آنکه سودمندی آن درنعر گرفته شود 

مثال دو فرد با سطح تحصیلاپ یکسان ممکن اسز سطح رفاه عنوانبه
پردازان این حوزه، عدالز متفاوتی داشته باشند اما از منعر نعریه

 ها حاکم بوده اسز.تربیتی برآن
های آموزشی، اصل طلبی، برابری فرصزازمنعر دیدگاه مساواپ

دادها، میزان و نوع اساسی محسوب شده و این برابری شامل   درون
هوس نیز دو اصل آموزش، میزان رفاه و مسایلی ازاین قبیل اسز. بری

داند: الف( کودکانی باسطح مشابهی ی میذیل را لازمه عدالز تربیت
از استعدادها و فعالیز،باید آینده دورنمای تربیتی یکسانی بدون 

زمینه اجتماعی، نژادی، جنسیز داشته باشد. ب( توجه به پیش
ه بکودکان باسطح توانایی کمتر باید از امکاناپ بیشتری نسبز

 ابهام مفهوم کودکان باسطح توانایی بالاتر برخوردار باشند. اما
-بودن آن موجب گردیده که دسزعدالز تربیتی و ذومراتب

اندرکاران نعام تعلیم و تربیز نتوانند در زمینه مبانی، اصول و     
های اجرای عدالز تربیتی به دیگاه جامعی دسز یابند و روش

ها، تاصیص بودجه های آموزشی استاندرمقام عمل شاهد نابرابری
گرفتن مناطق محروم و... اشاره کرد. فح و نادیدهبیشتر به مناطق مر

این نکته حائزاهمیز اسز که اجرای عدالز اساس توجه بهبرهمین
نعر ازاینکه اساس و ای عادلانه اسز. یعنی صرفمستلزم اتااذ رویه

محتوا باید عادلانه باشد، فراگردی که قرار اسز عدالز ازآن منتج 
ایز انصاف و عدالز در رویه اجرا شود نیز باید عادلانه باشد؛ رع

را برای همگان فراهم آورد. اجرای « فرصز مساوی برای همه»باید 
برداری عدالز در عرصه زندگی عمومی، مبنای اصلی اطاعز و فرمان

های کاربردی دهد. یکی از حوزهاتباع از قدرپ عمومی را تشکیل می
خود مفهوم  عدالز، بحث عدالز درتعلیم و تربیز اسز که همانند

نعرهای زیادی تربیز، هم در تعرریف و هم در مصادیق آن اختلاف
شود. اصطلاه عدالز تربیتی مفهومی گسترده و دارای مشاهده می

های ماتلف اسز. شاید در نگاه ناسز کاربردی متفاوپ از دیدگاه
معانی که ازاین واژه به ذهن متبادر شود، این موارد را شامل شود: 

منابع و امکاناپ آموزشی مراکز آموزشی ماتلف، مساواپ در 
آموزان ماتلف، آموزش تفکر برخورد یکسان معلمان با دانش

آموزان جهز بررسی موقعیز اجتماعی و اقتصادی، انتقادی به دانش

 آموزان و کل سیستمتحرک اجتماعی و تفکر انتقادی در بین دانش
 (.28آموزشی)

داند: الف( کودکانی لز تربیتی میهوس دو اصل ذیل را لازمه عدابری
باسطح مشابهی از استعدادها و فعالیز، باید آینده دورنمای تربیتی 

زمینه اجتماعی، نژادی، جنسیز داشته توجه به پیشیکسانی بدون
باشد.  ب( کودکان باسطح توانایی کمتر باید از امکاناپ بیشتری 

 باشند. به کودکان با سطح توانایی بالاتر برخوردارنسبز
وپرورش همواره موردتوجه عدالز تربیتی در اسناد تحولی آموزش

اندرکاران تدوین اسناد ملی آموزش و پرورش بوده اسز و دسز
مواردی  1۳8۹اند. در سند تحول بنیادین مصوب برآن تأکید داشته

 را برای اجرای بهتر عدالز تربیتی برشمرده اسز که عبارتنداز:
در تربیز رسمی برای فرزندان آحاد جامعه . ایجاد فرصز حضور 1

 های فرهنگی، قومی، دینی و اقتصادی.نعر از ویژگیصرف
به تربیز عمومی و های برابر برای دسترسیکردن فرصز. فراهم2

 رسمی برای تمامی آحاد جامعه.
 قبول. ارائه تربیز عمومی و رسمی با کیفیز قابل۳
های متربیان در سطح فاوپ. توجه به تربیز عمومی و رسمی به ت4

 فردی و خانوادگی و اجتماعی
های تربیتی متناسب با استعدادهای ماتلف باشی به فرصز. تنوع۵

 متربیان
های ماتلف آحاد اجتماع ی تربیتی گروه. توجه به نیازهای ویژه۶

 های فردیباتوجه به تفاوپ
 های تربیز. توجه هماهنگ و متعادل به همه ساحز۷
عنوان برقراری روابط عادلانه و منصفانه در محیط مدرسه به. 8

 آموزانگیری فضیلز عدالز در دانشای برای شکلزمینه
های سازمانی و مدارس بین . برقراری روابط عادلانه در محیط۹

 معلمان و مدیریز
گوید: دوعنصر اصلی باقری و نجفی پیرامون عدالز تربیتی می

ی اسز. عنصر برابری مانع از تبعیض عدالز، برابری و نابرابر
نارواسز بافرض اینکه برابری درشرایط فراهم گردد، عنصردوم، 

تواند همچنان وجود داشته باشد. این نابرابری، یعنی نابرابری، می
 طور عمده ناشیهایی که بههاسز؛ تفاوپساز توجه به تفاوپزمینه

 تربیتی؛ اصلی اسزهای متفاوپ افراد اسز. برقراری عدالز از تلاش
ای تجویزی بیانگر آن اسز ناظر به عدالز اجتماعی و چون قاعده

 صورپهای رایج در قلمرو و تعیلم و تربیز، باید بهکه فعالیز
عادلانه برقرار شود. عدالز تربیتی درحوزه توزیع و درسطح کلان، 

 طور برابر میانمستلزم آن اسز که امکاناپ تعلیم و تربیز، به
وپرورش توزیع گردد. تلاش ویژه و قانونی ماتلف آموزش مناطق

افراد دخیل در تعلیم و تربیز یک منطقه، ممکن اسز به ظهور 
با  که متفاوپ گونه از نابرابرینابرابری در امکاناپ منجر شود. این

تبعیض اسز، با عدالز، قابل جمع اسز زیرا که تلاش مضاعفی را 
نتیجه متفاوتی را دریافز نمایند.  اند، طبیعی اسز کهاعمال کرده
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-همین امر درسطح فرد نیز صادق اسز. مقصود از سطح فرد، فعالیز

طور های کلامی اسز. در درجه ناسز، معلم باید دانش خود را به
آموزان قرار دهد. پس از این مرحله، اگر برخی برابر دراختیار دانش

-اسز از فرصزآموزان، تلاش بیشتری نشان دهند، ممکن از دانش

ترتیب ، عنصر نابرابری اینهای ویژه معلم نیز بهره بگیرند و به
گونه از نابرابری نیز که متفاوپ با تبعیض اسز، گردد. اینآشکار می

 جمع اسز. با عدالز قابل
بر حوزه توزیع، در قلمرو تکلیف، مستلزم توجه به عدالز علاوه

یف فراتراز حد توان فرد، های فردی افراد اسز. اعمال تکلتوانایی
موجب خروج از حوزه عدالز اسز. سرانجام، درحوزه مجازاپ، 

از حد عدالز مستلزم، توجه به میزان خطاسز. اعمال مجازاپ، بیش
 خطای فرد، درحکم خروج از حدود عدالز اسز.

درآمدی به فلسفه تعلیم »گردد در کتاب طور که ملاحعه میهمان
نیز هم اصل برابری و هم اصل نیاز « ایرانو تربیز جمهوری اسلامی 
باشد، اگرچه وزن نیاز و شایستگی دراین و شایستگی مورتوجه می

اثر بیشتراز اصل برابری اسز. اما ذکر این نکته ضروری اسز که 
ینی و بنگاه تعلیم و تربیز ما به بحث عدالز تربیز، ناشی از جهان

سلام به بحث کلی دیدگاهی اسز که برگرفته از جامعه و دین ا
 بر حق ودیگر، معیار عدالز در اسلام، مبتنیعبارپعدالز اسز. به

حقوق افراد اسز و تأمین حقوق افراد، همان برقرارساختن عدالز 
ذکر دراینجا آن اسز که حق افراد ماتلف اسز و نکته اساسی قابل

پس (. 1۳8۷تواند یکسان و برابر و متفاوپ و نابرابر باشد)باقری، می
توان اظهار داشز که کلام حضرپ)ع( درباره عدالز، گویای می

مبنای فکری حال حاضر درجامعه ماسز و مقارنز مفاهیم حق و 
عدالز از دیگاه حضرپ علی مبین آن اسز که برای تحقق حق، 

ناپذیر اسز و چون عدالز هسز، حق هم معنا عدالز امری اجتناب
پذیر نادر نگرش اسلامی اجتناب دو مفهومکند. پس تلازم اینپیدا می

صورپ مشهود اسز که عدالز تربیتی مطره درتعیلم و ایناسز. به
برمبنای  شناختی(تربیز ایران ضمن اتکا برمبنای فلسفی و دین )ارزش

 شناختیسیاسی و برخی موارد مندرج در مبانی حقوقی و مبانی جامعه
ی دو دغدغه اساسی های عدالز اجتماعی دارانیز استوار اسز. نعریه

ای ههستند؛ اول، توزیع برابر منابع و مواهب و دوم، برابری فرصز
نکته نیز توجه داشز که عدالز توزیعی به اینمشارکز. ولی باید به

که سازی یا اشتراک معطوف اسز، درحالیکاهش تمایزها و مشابه
های باشد. جبرانشدن میعدالز مشارکتی ناظر به تمایز و خاص

ها و طبقاپ اجتماعی را در به توزیع برابر، حذف تمایز گروهبوطمر
به توزیع های مربوطدهد، ولی جبراندستورکار خود قرار می

ها و های خاص هویزهای فرهنگی، تأیید ارزشمشارکتی ارزش
ها، شناختن تفاوپهای فرهنگی/قومی و همچنین به رسمیزگروه
ها در فرهنگ ملی را ابر آنها و سهم برشدن قانونی گروهخاص

 (.28دهند)پوشش می
ها گذاریهای یک جامعه در سیاسزرسد مشارکز اقلیزنعر میبه

روسز که های کلان اجتماعی با دو چالش مهم روبهریزیو برنامه

عبارتنداز: حفظ و وحدپ ملی درصورپ بروز تعارضاپ ارزش 
ردولتی عدالز های گوناگون و ماهیز غیرمتمرکز و غیمیان گروه

-طور کامل به تحمل آحاد مردم و توافق گروهمشارکتی که آن را به

سازد، ولی درمقابل، با گذاران وابسته میهای فرهنگی و سنز
گذاران و مردان،   سیاسزهای عمل دولزظرفیز، جهز و شیوه

 ریزان ارتباط ضعیفی دارد. برنامه
 

 ه فارابی مبانی معرفت شناسی عدالت بر مبنای دیدگا
شناسی بر اساس مبانی اسلامی و از دیدگاه متفکران مسلمان، معرفز

شناسانه و وجودشناسانه دارد. اندیشمندان مسلمان، به مبداء هستی
ی شناسنگری که درباره معرفزویژه فارابی، با توجه به جامعیز

دارند، خاستگاه معرفز را سرچشمه گرفته شده از امور و متأثر از 
دانند؛ از این رو، نقش عقل و عوامل غیبی در گوناگونی میعوامل 
(. فارابی معرفز 28یابد )ای میشناسی فارابی، جایگاه ویژهمعرفز

معرفز نوعی روشناسی و »اشراقی را نیز مدنعر دارد. از دیدگاه او
بارقه الهی اسز و نعریه معرفز او، ثمره اتصال عقل با وحی و الهام 

(. فارابی در 2۹« )شناسی اسزسی و اخلاق و جهانشناو امتزاج روان
روه »فصول الحکم به بهترین نحو معرفز اشراقی را بیان کرده اسز: 

دهنده آن را انسانی، مانند آینه اسز و عقل نعری هم نقش صیقل
دارد و معقولاپ، از ناحیه فیض الهی در وره آدمی )یا در عقل نعری( 

گوید: براساس در همین راستا می(. میرزامحمدی ۳0بندد )نقش می
همین اصل اسز که فارابی علاوه بر عقل، برای قوه متایله آدمی نیز 
بار معرفتی قائل اسز و به ویژه رسیدگی و پالایش این قوه را مورد 

ارابی شناسی فتوان گفز معرفزدهد. بر همین مبنا میتاکید قرار می
نامد. اما معرفز می مبتنی بر اصل وجودشناسه اسز و آن را هستی

شناسی نمایی به معرفزاین پژوهش از جنبه حکایز گری و واقع
پردازد. خسروپناه در همین راستا معتقد اسز مبحث عدالز می

گری، به صدق و کذب معرفز، شناسی علاوه بر بُعد حکایزمعرفز
تعریف معرفز، اقسام معرفز، امکان معرفز، ابزار معرفز، منابع 

ش معیار معرفز، بنیاد معرفز، منشاء معرفز، مراحل معرفز، ارز
شناسی، مبانی، الزاماپ، امکان معرفز عدالز، و درجاپ معرفز

ابزار و منابع معرفز عدالز و ... را از دیدگاه فارابی تحلیل کرد. 
شناختی به عدالز بیان هایی که رویکردی معرفزپیش فرض

توان به درک ونه میدارند، به این نکته اشاره دارند که چگمی
 (.۳1عدالز پرداخز و نتیجه آن را به صورپ دانش منتقل کرد )

موضوع معرفز را در اندیشه فارابی باید از دو جهز بررسی کرد: 
ناسز نقشی که در کمال آدمی دارد و در نتیجه نسبتی که میان 

شود و سپس چگونگی انسان و عالم در پرتو معرفز حاصل می
ز و جایگاه هر یک از قوای نفس در فرآیند حصول اقسام معرف

علوم »الذهن از آن آگاهند های سلیممعرفز. اموری که همه انسان
ها چنانند که حتی اگر انسانی نام دارند. این گونه آگاهی« مشهوره

تواند منکر آنها شود. به زبان آنها را انکار کند، در ذهن خویش نمی
ها از آغاز تولد اسز. این معرفززیرا تصدیق به خلاف آنها ناممکن 
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شود. معقولاپ اولیه مشترک میان به شکل غریزی حاصل می
های علمی، عقل علمی و عق نعری. از اند: مهارپها سه گونهانسان

اقسام سه گانه معقولاپ اولیه آنچه به مبحث معرفز مربوط 
آید. عقل نعری، همان شود، باشی اسز که از عقل نعری برمیمی
به طور طبیعی و نه از راه بحث و  –ای اسز که به سبب آن قوه

برای اسنان علم یقینی به مقدماپ کلی و ضروری حاصل  –قیاس 
اند. بالاترین مرتبه کمال گردد. این مقدماپ، مبادی دیگر علوممی

انسان، اتصال به عقل فعال اسز. معقولاپ اولیه با نردبان منطق و به 
ولاپ اولیه با نردبان منطق و به مدد عقل مدد عقل فعال اسز. معق

 (.۳2کند )فعال، در صعود انسان به مراتب کمال ایفای نقش می
بیل: اش را قفارابی بحث عدالز را در پیوند با دیگر مفاهیم فلسفه

دین اسلام، نعریاپ فلاسفه یونان، میل به سعادپ، فضیلز جویی، 
 جویی، فطرپلّه، کمالترسیم مدینه فاضله، مدینه فاسقه، مدینه ضا

دهد و در صدد ارائه دیدگاهی جامع پیرامون و ... مدنعر قرار می
ز به ناسی عدالز فارابی نیعدالز استو برای پیگیری و تحلیل معرفت

ناچار باید از همین مفاهیم به دیدگاه عدالز فارابی راه پیدا کرد. 
الفاضله و  های آراء الاهل المدینهفارابی بحث عدالز را در کتاب

مضادتها، الفصوص منتزعه، التنبیه علی سبیل السعادپ و السیاسز 
 المدینه مورد بررسی قرار داده اسز.

فارابی در کتب گوناگون تعاریف متفاوتی از عدالز ارائه کرده 
العدَل ... فان »گوید: می« آرا اهل المدینه الفاضله»اسز. در کتاب 

( ۳۳« )طاً مِن الاَیراپ مسُاویاً لاِاستثهالهلکَل واحدِ مِن اهلَ المدینه قسِ
یعنی عدالز عبارپ اسز از اینکه همانا برای هر یک از افراد اهل 
مدینه، سهم مساوی از این خیراپ بر حسب شایستگی و اهلیّز، 

العدَلُ اولاً یکَونُ فی »گوید: می« فصول متنزعه»وجود دارد. در کتاب 
(. یعنی ۳4« )ی لاِهل المدَینه علی جمَیعهِمقسِمه الاَیراپِ المُشترکَه الت

هایی که عدل اولاً عبارپ اسز از تقسیم و توزیع خیراپ و خوبی
میان اهل مدینه مشترک و متعلق به همگان اسز. فارابی در جایی 

قَد  العدَل»گوید: پیرامون عدالز می« فصول منتزعه»دیگر از کتاب 
الاِنسان افعال الفَضیلز فیما  یَقال علی نوع آخر اعَم و هو اِستعمالُ

ای دیگر، (. یعنی عدل به گونه۳۵« )بَینه و بَین غیرهُ، ای فَضیلز کانز
تر نیز امده اسز و آن عبارپ اسز از به کار بستن افعال یعنی عام

 فضیلز میان خود و دیگران، هر فضیلتی که باشد.
رائه ا به طور کلی فارابی در آثار ماتلفش شش تعریف برای عدالز

 دهد:می
عدالز خصیصه ماهوی نعم حاکم در کائناپ: جهان هستی به  -1

ای اسز دارای نعم و انتعام خاص دلیل ابتنای آن بر عدل مجموعه
خود، خالق و مدیر جهان هستی خود عدل مطلق و کمال مطلق اسز 
و چون جهان هستی نشأپ گرفته از حکمز و عدالز و کمال 

یجاد و فعل و انفعالاپ آن بر اساس عدل خداوندی اسز، پس خلق، ا
افتد، بر اساس یابد و هر چه در جهان اتفاق میو کمال انتعام می

عدل و در نتیجه عین کمال اسز و چون مدینه هم باید مطابق و 
متناسب با نعم کائناپ باشد، پس مکان هر فردی در آن لازم اسز 

ول گرفته تا (. اعضای مدینه از رئیس ا۳۶مطابق عدالز باشد )
کوشند؛ چرا که کمال مطلق دیگران، در تحقق عدل الهی در مدینه می

دهند و عدل مطلق را سرمشق رسیدن خود و جامعه خود قرار می
 ها برای تحقق عدل در مدینه اسزنیز سرمشق آن

عدالز و فضیلز و ملکه اخلاقی در فرد، در جهز عمل به  -2
ا بی با تأثیر از ارسطو، عدالز رفضائل اخلاقی نسبز به دیگران فارا

اس یابد. بر اسداند که در رابطه میان افراد مجال بروز میفضیلتی می
این تعریف، عدالز وضعیتی اسز که در اثر رعایز اخلاق و انجام 

 (.۳۷آید )افعال ارادی نیک در ارتباط با دیگران، به وجود می

در  برابر نیستند. بلکهایفای اهلیّز: افراد انسانی در نعر فارابی  -۳
گیرند و این امر با ها و استعدادها قرار میسلسله مراتبی از توانایی

نعم آفرینش مطابق اسز، که بر شالوده سلسله مراتب و گوناگونی 
هاسز. پس نعام اجتماعی و سیاسی از دید فارابی به گونهای توانایی

 طبقاتی و مبتنی بر اهلیّز و شایستگی و استحقاق اسز

اعتدال و توازن در افعال و اخلاق: فارابی گاه عدالز را رعایز  -4
د. دانتوازن و تناسب و اعتدال و در نعر گرفتن حدوسط در امور می

دو  تواندبدین معنا که هر خلق، فعل، حال،صفز، کنش و رفتاری می
سر داشته باشد که یک سر آن تفریط و کوتاهی اسز و سر دیگرش 

ی اسز و هر یک از این دو، یعنی نقصان یا افراط، روافراط و زیاده
 نقص و مغایرپ عدالز اسز.

تقسیم مساوی خیراپ در مدینه: از نعر فارابی عدالز این اسز  -۵
که برای هر یک از اهل میدنه سهمی از خیراپ عمومی به طور 
مساوی و بر اساس اهلیز وجود داشته باشد. این خیراپ شامل امنیز 

توان در مز و مراتب و سایر خیراتی اسز که میو سلامز و کرا
آن شریک شد. و چون این خیراپ متعلق به عموم شهروندان اسز 
و خارج از محدوده مالکیز خصوصی اسز، هیچ فردی، اعم از 
رئیس اول تا آخرین فرد مدینه، حق اعطا، امتناع، ارتفاع، انحلال، 

ندارد. فارابی نقص و ها را استثنا، استرداد، نقص و پایمال کردن آن
داند؛ زیادپ را در تقسیم این خیراپ بین اهل مدینه، ظلم و جور می

ا تری رای که نقص در آن، جور به کسی اسز که سهم کمبه گونه
 دریافز کرده اسز و زیادپ آن ظلم به اهل مدینه اسز.

عدالز هدف قوانین مدینه اسز: عدالز از نگاه فارابی حامل  -۶
شود. از جمله وظایف سز که توسط قانون تأمین میامنیز نیز ه

حکومز، حمایز و پاسداری و تسهیل اجرای قراردادهای خصوصی 
هاسز. فارابی بر این باور اسز در میان شهروندان و احترام به آن

که در صورپ سرقز و غصب اموال مردم، حکومز باید حق 
ه ثل آن را بمربوط به آن استیفا کند و سعی کند تا عین مال یا م

 شهروند بازگرداند.

های گوناگون از عدالز، سعی دارد تا فارابی ضمن ارائه تعریف
های دینی هماهنگ سازد. وی ماهیز عدالز عقلی را با آموزه

داند. در های مضاّد را به معنای تغلب و استیلا میعدالز در مدینه
سیاسی که موجد رابطه صحیح  –این جوامع به جای عدالز و تعاون 
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جور، تغالب و تغلب جریان دارد و این همان بیماری سِعی  –اسز 
 و عامل انحطاط در روابط اجتماعی و نعام سیاسی اسز.

گوناگونی تعاریف عدالز در فلسفه فارابی این ابهام را به وجود 
آورده اسز که اساساً عدالز در اندیشه ابونصر فارابی دارای چه 

ختی اسز که آن را از فلسفه غرب شنامبانی و الزاماپ معرفز
کند و جایگاه فارابی را به عنوان مؤسس فلسفه اسلامی متمایز می

باشد؟ برای پاسخ به این ابهام ناگزیر باید پیوندی میان استحکام می
، شناسیشناسی برقرار کرد، چرا که معرفزبحث عدالز و معرفز

یل حسی، عقلی، های گوناگون از قببردن به معرفزراه شناخز و پی
دینی و ... اسز و از آنجایی که مفهوم عدالز مفهومی کلی و جهان 

شناختی آن مشاص گردد تا شمول اسز لازم اسز مبانی معرفز
دن های اجرایی کربتوان در قلمرو تعلیم و تربیز که یکی از عرصه

اندرکاران بحث عدالز در آموزش و پرورش اسز، راهگشای دسز
 رار گیرد.تعلیم و تربیز ق

بیل: اش از قفارابی بحث عدالز را در پیوند با دیگر مفاهیم فلسفه
له، جویی، ترسیم مدینه فاضدین اسلام، نعریاپ فلاسفه یونان، فضیلز

جویی، فطرپ، میل به سعادپ و ... مدینه فاسقه، مدینه ضالّه، کمال
دهد و درصدد ارائه دیدگاهی جامع پیرامون عدالز مدنعر قرار می

اسز. در واقع موضوع اصلی اندیشه وی برعکس افلاطون، عدالز 
نیسز، بلکه سعادپ اسز. بحث او با خداشناسی، نبوپ و مسائل 

انجامد که فرعی از شود و به عدالز میمربوط به آن دو آغاز می
همین مباحث اسز و با آنها ارتباط تنگاتنگ دارد. برای پیگیری و 

ابی نیز به ناچار باید از همین مفاهیم شناسی عدالز فارتحلیل معرفز
به دیدگاه عدالز فارابی راه پیدا کرد. فارابی بحث عدالز را در 

های آراء الاهل المدینه الفاضله و مضادتها، الفصوص منتزعه، کتاب
النتبیه علی سبیل السعادپ و السیاسز المدینه مورد بررسی قرار داده 

 اسز.
را از قرآن و سنز رسول خدا )ص( و فلاسفه اسلامی بیشترین تأثیر 

پیشوایان شیعه پذیرفته و این تأثیرپذیری از نوع اساسی اسز، به 
ن کند. بر همیای که نحوه نگرش حکیمان مسلمان را تعیین میگونه

توان گفز نگاه آنان به عدالز نیز نگاهی اسز که از اساس می
 اساس قرآنی و عجین شده با تأثیراپ شرقی و غربی.

فلسفه اسلامی حقیقز تمامی امور خداوند اسز و هر چیزی از  در
شود و عالم تکوین بر عدل مبتنی اسز. خداوند یا سبب اوّل شروع می

الاطلاق اسز و بر همین اساس عالم را نیز خداوند خود عادل علی
خلق کرده اسز. اکنون ممکن اسز پرسیده شود چرا خداوند عادل 

داند که چگونه هر چیزی در نتیجه میاسز؟ زیرا او حکیم اسز و 
حق اعطا را در جایگاه مناسب خود قرار دهد و هر حقی را به ذی

 شناختی عدالز در فلسفهنماید. بر همین اساس یکی از مبانی معرفز
توان حکمز در نعر گرفز، چرا که حکمز اقتضا فارابی را می

داند و می کند که حق کسی ناحق نشود. فارابی فیلسوف را حکیممی
گوید بر فیلسوف اسز که عدالز موجود در جهان تکوین را می

بشناسد و آن را در تدبیر مدینه به کار ببرد. در واقع در فلسفه فارابی 

کند، چرا که عدل در فیلسوف )حکیم( به خداوند تشبه پیدا می
دا کند. راه تشبه پیوجود کسی جر به تشبه به خدا تحقق پیدا نمی

خداوند نیز با سیر عقلانی و وحی اسز. فارابی در همین کردن به 
او )رئیس مدینه( »گوید: می« المله و نصوص اخری»راستا در کتاب 
یابد تا سیر او به خدای جل جلاله منتهی شود و بر باز هم ارتقا می

شود او معلوم گردد که چگونه مراتب وحی به رئیس اول نازل می
در واقع فارابی «. پردازدر امور مدینه میاو به مدد این وحی به تدبی

راه کسب معرفز رئیس مدینه )حکیم( را برای اجرای عدالز، عقل 
شناسی دینی و فلسفی اوسز. داند که برگرفته از معرفزو وحی می

توان گفز عدالز از دید فارابی، عدالز عقلی یا بر همین مبنا می
م وحی و دین به مفهو عدالز مبتنی بر حکمز اسز. چنین عدالتی بر

خاص خود نیز منطبق اسز. بنابراین، در اینجا نیز عدالز محور 
هماهنگی میان عقل و شرع اسز. ابزارهای کسب معرفز عدالز: 

 عقلانیز، وحی و شهود هستند.
فارابی همچنین تاکید زیادی بر آگاهی، ادراک و تعقل در شاص 

د کننیز تاکید میحکیم دارد و همچنین برای اعضای مدینه فاضله 
که مردم بر اساس آگاهی و معرفز دارای آراء و اعتقاداپ صحیح 

توان گفز از نگاه فارابی شناخز جهان و سالمی باشند. بنابراین می
و  گیردآفرینش و شناخز مدینه فاضله با علم و معرفز صورپ می

چه تمام یا گروهی از اعضای مدینه به این آگاهی دسز نیابند چنان
یابد. فارابی در ینه فاضله و عدالز مورد نعر در آن تحقق نمیمد

گوید از قوه تمییز انسان سان می« التنبیه علی سبیل السعاده»کتاب 
و معتقد اسز نیکویی تمییز آن اسز که با آن، شناسایی تمام اموری 

شود. خودنیکویی شناسد، برای ما حاصل میها را میکه انسان آن
سز: یک قسم شانش این اسز که انسان آن امور را تمییز، دو قسم ا

ها عمل نماید، بلکه فقط برای دانستن آن اسز، بداند نه این که بدان
مثلا این که خدا یکی اسز. قسم دیگر از نیکویی تمییز شانش این 

شود، مانند زیبایی اسز که علاوه بر دانستن، مورد عمل نیز واقع می
هایی که ه اسز: یک دسته آن صنعزعدالز، این قسم دوم، دو دست

نماید؛ مثل تجارپ، کشاورزی و ها در مدن تصرف میانسان با آن
ها هایی اسز که انسان با آن در سیرپ...؛ و دسته دیگر، صنعز

دارد که کدام سیرپ نیکوتر اسز و با آن، کند و بیان میتصرف می
همین اساس  (. بر۳8دهد ) اعمال نیک و کارهای صالح را تمییز می

توان آگاهی و ادراک عقلانی را به عنوان یکی از مبانی و می
شناختی عدالز در فلسفه فارابی به حساب آورد، ملزوماپ معرفز

عدالتی برای چرا که بدون آگاهی و ادراک، شناخز عدالز از بی
شود. داوری اردکانی در همین راستا معتقد اسز: شهروندان میسر نمی

برای برقراری نعام فاضله و عادله باید مردمان یا  از نعر فارابی
گروهی از ایشان با عدل آشنا شوند و عدل در وجودشان تحقق یابد 

 و عمل و اعتقادشان یکی شود.
ای برای فطرپ یا طبیعز )طبع( فارابی در نعریاتش جایگاه ویژه

گوید: انسان صاحب فطرپ یا نوعی گیرد. وی میانسان در نعر می
جو، جو، سعادپخواه و حقیقزخلقز اسز که حق خاص از
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طلب و ... اسز و سعی پیامبران و فلاسفه نیز بر تذکر و عدالز
یادآوری اسز. یادآوری چیزی که در فطرپ و جان آدمی وجود 

داند دارد. فارابی موانع حرکز انسان را در مسیر فطرپ دو چیز می
 که اراده در هر دو نقش دارد

 لطبع یا پیدایش انحراف در فطرپ انسان از درونفاسد شدن با -1
پیدایش زنگار و از بین رفتن درخشندگی و صیقلیز آن در اثر  -2

 مشغول شدن انسان به مسائل شهوانی و غضبانی و حسی و تایلی
توان گفز اگر بتوان این موانع را از سر راه فطرپ بر همین مبنا می

شود و به برداشز؛ در آن صورپ روه انسانیز در انسان شکوفا می
توان گفز که از نعر فارابی رسد. بنابراین میلذپ علیا و برتر می

روه انسانیز در اثر دور بودن از موانع و عوامل منفی به درک 
رسد که این حاصل آید و به جایگاه اعلی میل میحقایق در خود نائ

حرکز انسان در مسیر فطرپ خود، یعنی مسیر حقیقز اسز که 
باشد. بر همین ایجاد اعتدال در وجود یا تحقق عدالز در فرد نیز می

طلبی یکی از امیال فطری انسان اسز و توان گفز عدالزاساس می
رهبر جامعه و  های فطری اسز و حکیم به عنوانجزء معرفز

همچنین اعضای مدینه برای رسیدن به عدالز و قسط باید موانع 
حرکز را از سر راه بردارد. بنابراین یکی دیگر از مبانی و ملزماپ 
شناخز عدالز رجوع به فطرپ انسانی و پیراستن آن از امیال نفسانی 
اسز. از سوی دیگر در فلسفه فارابی، غایز مدینه فاضله، سعادپ 

سعادپ عبارپ از معرفز به سبب اوّل و حقایق مجرده  اسز و
(. که با بحث عدالز گره خورده اسز و از نعر ۳۹آسمانی اسز )

فارابی عدالز خیر اسز، از آن جهز که راه رسیدن به سعادپ را 
کند. فارابی در همین راستا در کتاب که خیر مطلق اسز، هموار می

داند و معتقد اسز: می سعادپ را خیر مطلق« السیاسز المدینه»
والسّعاده هی الاَیر عَلی الاطلِاق، و کلُ مایَنفع فی انَ تُبلغِ به السّعادپ »

و تُنالُ به فهَو ایضاً خَیر لا لاجلِ ذاته، لکن لاِجل نفعه فی السّعاده و 
 (. 40...« )کلُ ما عاق عن السّعاده بِوجه ما فهَو الشرّ علی الاطلِاق 

دن به خوشباتی سودمند اسز، خیر اسز نه  هر آنچه در راه رسی
بذاته و لذِاته، بلکه خیر بودن آن از جهز سودی اسز که در راه 
رسیدن به سعادپ دارد؛ و برعکس هرآنچه به وجهی از وجوه مانع 

شود به طور اطلاق شر اسز. فارابی عقل را از رسیدن به سعادپ می
اسز از آرزوی کند که عبارپ طریق رسیدن به سعادپ معرفی می
مند شدن از آن. رسیدن به این دستیابی به مرتبه عقل فعال و بهره

مرتبه مستلزم سه نوع عمل اسز: ارادی، عقلانی و جسمانی که 
مطابق با سه نوع فضیلز اخلاقی، عقلی و صناعی اسز. به نعر 

« غایز»و هم « روش»رسد در این جا عقلانیز هم به عنوان می
ی راه رسیدن به عقل فعال هم از عقل انسانی مطره شده اسز؛ یعن

 گذرد.می
ابونصر فارابی همانند فیلسوفان یونان فضایل را به چهار دسته تقسیم 

داری( و کند که عباتند از: حکمز، شجاعز، اعتدال )خویشمی
عدالز. در واقع در فلسفه فارابی سه تای اوّل نیز در نهایز به عدالز 

لز برترین فضائل اسز و دیگر فضایل بدون گردند؛ چرا که عدابرمی

کنند. به علاوه، این فضایل ماهیتاً واحدند؛ زیرا هیچ آن معنا پیدا نمی
تواند ذاتاً با اجزای دیگر در تضاد یا غیریز جزئی از فضیلز نمی

 باشد. 
 طور که اشاره گردید فارابیدر تبیین ماهیز و چیستی فضیلز همان

افعال و حالاپ انسان تاکید دارد، گویی  واقع شدن« ملکه»بر اصل 
 این اصل فصل ممیز فضیلز از رذیلز اسز.

متفاوتی  با نگاه« التَنبیه علی سبَیل السَعاده»فارابی همچنین در کتاب 
گوید: اگر افعال و به بحث عدالز پرداخته اسز. بدین سان که می

کو ته و نیهای انسان در اعتدال و استوا قرار گیرند، اخلاق شایسکنش
های انسان از حالز شود ولی اگر افعال و رفتار و کنشحاصب می

اعتدال خارج شوند و گرایش به نقصان یا فزونی پیدا شود، اخلاق 
بندد و این وضع در مورد جامعه نیز صادق نیکو از آدمی رخز برمی

 قمتَی زالَز الاَفعال عنِ الاعتِدال و اعتَیدپ، لَم یکَن عَنها خُل»اسز: 
جمَیل و رَوالهَا عَن الاعتِدال المتُوسط: هُو اماّ الی الزیادپ علی ما 

(. در چنین دیدگاهی عدالز تقسیم 2۵« )یَنبغی، او النُقصان عمَا یَنبَغی
و توزیع خیراپ عمومی اسز و هیچ کس از رئیس اوّل مدینه تا 

تواند آنها را به خود اختصاص دهد و آخرین فرد از شهروندان نمی
ز حق اعطا، امتناع، انحلال، استرداد، ازدیاد، ایجاد نقص در آن یا نی

شود پایمال کردن آنها را ندارد. از مجموع آنچه گذشز معلوم می
که فضیلز اخلاقی از جنس فضیلز نعری و مربوط به قوه عقل 

های پایدار نفسانی اسز که روی نعری نیسز، بلکه از سنخ گرایش
توان د وسط دارد. بر همین اساس میبه سوی اعتدال و گزینش ح

گفز برای تحقق عدالز باید حد اعتدال را رعایز کرد. به نعر 
فارابی، کمال اخلاقی انسان و جامعه، وضعیز و هیئتی از هماهنگی 
و اعتدال میان امیال متضاد اسز و در هر چیزی یا امری وضعیز یا 

عدالز در نعر نقطه اعتدالی وجود دارد و این حالز نشان از وجود 
آید و گرفز که بدون آن فضیلز عدالز در انسان به وجود نمی

 کند.انسان به افراط و تفریط سوق پیدا می
در فلسفه فارابی، محبّز به معنای عام آن یعنی دگردوستی و 
خیرخواهی و توجه به دیگران و یاری آنها و توجه به مصلحز 

منفعز فردی و  در برابر غریزه حب نفس و –عمومی و گروهی 
(. در این نگرش 14جایگاهی والا دارد ) –رعایز مصالح شاصی 

اجزای مدینه و مراتب آنها براساس محبّز و عدل  تنعیم و با 
نه بندی دو گواند. محبّز نیز در اولین تقسیمیکدیگر در هم تنیده

اسز: محبّز بالطبع نعیر محبّز پدر و مادر نسبز به فرزند و 
برای  -2یلز اشتراک در فض -1محبّز ارادی که بر سه قسم اسز: 

برای لذّپ در فلسفه فارابی محبّز در مدینه از  -۳جلب منفعز 
نوع اوّل محبّز ارادی اسز یعنی برای اشتراک در فضیلز اسز که 

رسد و اساس مدینه ها و افعال به بروز میها، عقاید، کنشدر نگرش
بر این نوع محبّز مبتنی اسز و سایر اقسام محبّز براساس این نوع 

و العدَل تابع لِلمُحبه وَ المِحبه »یابد. گیرد و معنا میشکل میمحبّز 
(. 1۳« )فی هذه المدَینه تکَون اولاً لاِجل الاشتراک فی الفَضلیه

توان گفز در چنین نگرشی عدالز تابع محبّز اسز برهمین مبنا می
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و یا با آن مرتبط؛ پس عدالز بدون دیگرنگری، دیگردوستی و 
تواند تحقق یابد. زیرا عدالز یا گذشتن از یمحبّز به دیگران نم

منافع و غرایز خودگرایانه و توجه به غرایز عام و مصالح عمومی 
از  توان یکی دیگریابد. بنابراین محبّز و دگردوستی را میمعنا می

 شناسی عدالز در فلسفه فارابی در نعر گرفز.مبانی معرفز
خز و معرفز براساس آنچه گذشز مشاص گردید که مبحث شنا

در اندیشه فارابی در ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با موضوع اصلی 
فلسفه او، یعنی وجود و مراتب وجود اسز. فارابی سیر شناخز 
انسان را در دو حالز بالا به پایین یعنی از عقل فعال به حس، و پایین 
به بالا، یعنی از حس تا عقل فعال و در نهایز رسیدن به وجود اول 

شناسی فارابی (. در سیر اندیشه معرفز1۹عر قرار داده اسز )مورد ن
توان به این نتیجه دسز یافز که فارابی معرفز را به چهار دسته می

 کند. فارابی معرفزمعرفز فطری، حسی، عقلی و اشراقی تقسیم می
وان تداند. برهمین اساس مییابی به سعادپ و فضیلز میرا راه دسز

د فارابی امری فطری اسز چرا که در تمام گفز شناخز عدالز نز
 گیردها وجود دارد. فارابی عدالز را معرفتی مطلق در نعر میانسان

و معتقد اسز نباید سلایق شاصی و طبیعی بر عدالز تأثیر بگذارند. 

در واقع عدالز در نگاه فارابی نوعی اعتدال، تناسب، وسطیز یا 
فضیلز و خیر اسز و  تساوی حقیقی اسز که بالاترین و برترین

ها، آن گونه که باید صورپ درآن اسفای اهلیّز  و تحقق استحقاق
گیرد و جهان هستی و وجود بر اساس آن نمود یافته اسز و می

خداوند نیز به دلیل برخورداری از علم و حکمز مطلقش عادل 
محض و مطلق اسز. نکته دیگر در اندیشه فارابی، پیوستگی عدالز 

عدالز فردی اسز. فارابی با ترسیم مدینه فاضله در صدد اجتماعی یا 
پیوند بین عدالز اجتماعی و فردی بوده اسز و آنها را مکمل 

 گوید: بعضیدانسته اسز. علم الهدی در همین راستا مییکدیگر می
 اند و برخی نیز فقطاندیشمندان فقط به جنبه فردی عدالز پرداخته

اند. اما اندیشمندان حوزه نگرش به جنبه اجتماعی عدالز پرداخته
فلسفی، مدعی تبیینی از رابطه عدالز اجتماعی یا عدالز  –اسلامی 

فردی هستند که معمولاً در مباحث نعری رایج، مورد غفلز واقع 
توان گفز در سنز تفکر فارابی، اندیشه سیاسی شده اسز. اما می

هد بسیار فارابی و تصویر او از جامعه عادله و مدینه فاضله، شا
 گر وجود دارد.جانبهروشنی برای این نگاه منعم و همه

 
 

 شناسی، ابزارها و نوع معرفت عدالت در فلسفه فارابیمبانی معرفت :1جدول 
 نوع معرفز ابزار کسب معرفز شناختی عدالزمبانی معرفز

 فطری عقلی و شهودی جو هستند )فطرپ(ها فطرتاً عدالزانسان

ملتی فاضله اسز که جملگی شرایط فوق اعم از حکمز نعری و عملی را دارا 
 باشد )حکمز(

 حقیقی و مثالی عقلی، شهودیحسی، 

عدالتی برای شهروندان میسر بدون آگاهی و ادراک، شناخز عدالز از بی
 شود )آگاهی و شناخز(نمی

 ارادی و عقلی عقلی و شهودی

 ارادی عقلی عدالز  تابع محبزّ و دگردوستی اسز )دگردوستی(

)سعادپ سعادپ مدینه فاضله در گروه عدالز اسز. میل به سعادپ و کمال 
 طلبی(

 فطری عقلی و شهودی

 
شناسی عدالت در فلسفه اهداف عدالت تربیتی بر مبنای معرفت

 فارابی
ند کتربیز همانند هر فعالیز ارادی دیگر انسان، هدفی را دنبال می

ترین (. کلی۳۶و نتیجه فعل و جهز دهنده افعال انسان اسز )
زمینه اهداف، تقسیم بر اساس ترتّب طولی اهداف  بندی درتقسیم

شود. هدف اسز، که به دو دسته اهداف غایی و واسطی تقسیم می
غایی یا نهایی، نقطه اصلی و مطلوب با لذاپ در زندگی و به عبارپ 

ها اسز. دیگر، والاترین و بالاترین ارزش مطلوب در همه فعالیز
ر هدف د«. و تربیز اسز هدف یکی از عناصر اصلی و اساسی تعلیم

تعلیم و تربیز به معنی وضع نهایی و مطلوبی اسز که به طور 
آگاهانه، سودمند تشایص داده شده اسز و برای تحقق آن، 

های تربیتی سه گیرد. هدفهای مناسب تربیتی انجام میفعالیز

ئ ایجاد انگیزه در فرد؛ 2های تربیتی؛ ئ رهبری فعالیز1کارکرد دارد: 
 (.2۵« )ئه معیاری برای ارزیابیئ ارا۳

 «رسیدن به سعادپ و کمال اسز»در فلسفه فارابی هدف غایی تربیز 
و هدف از ترسیم مدینه فاضله نیز تحقق جامعه عدالز محور و 
سعادپ اسز. دسته دوم از اهداف، اهداف واسطی اسز که در طریق 

دسته وصول به هدف غایی قرار دارد. که در این پژوهش به هر دو 
 گردد.از اهداف پرداخته می

های تجویزی هستند که اهداف عدالز تربیتی در واقع همان گزاره
نمایند. مقصود از اصول، قواعد، جهز اصول را مشاص می

ها، بایدها و نبایدهای برگرفته از فلسفه فارابی پیرامون دستورالعمل
داف( و های تجویزی )اهمعرفز به عدالز اسز. این اصول از گزاره

شناسی های توصیفی برگرفته از فلسفه فارابی پیرامون معرفزگزاره
اج استنت»یابی به این اصول، اغلب از عدالز، استنتاج و برای دسز

 رونده( استفاده شده اسز.پیش
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 . رسیدن به سعادت و کمال1

فارابی در مبنای انسان شناختی خود مبحث سعادپ ورسیدن به کمال 
فاضله رامهم و اصلی ترین ارزش میداند و برای همین از طریق مدینه 

پردازد تا در پرتو آن بتواند ای میمنعور به ترسیم مدینه فاضله
های شهروندان را به سعادپ و کمال برساند. چرا که فارابی مدینه

داند و معتقد اسز که سعادپ فقط در مدینه زمان خود را ضالّه می
یابد . بر همین اساس وی در قق میمحور تحفاضله و جامعه عدالز

بستر تعالیم اسلامی مبحث سعادپ را با رویکرد عقلانی مورد بحث 
قرار داده و به مراتب  ودرجاپ وانواع آن اشاره  گسترده داشته و 
معتقد اسز: سعادپ غایتی اسز که هر انسانی مشتاق و راغب به آن 

ن و انِ کلَ منِ ینَحو انِّ السَعاده هی غایز یتَشوقها کلُِ انسا»اسز 
(. وی در این عبارپ، بالاترین غایز هر انسان که 11« )بسِعیه نحَوها

جوید، را سعادپ ای تمسک میبرای رسیدن به آن به هر شیوه
ن چنیگوید سعادپ نهایز کمال انسانی اسز. فارابی همداند و میمی

د: گوییهای تحقق سعادپ مپیرامون راه« السیاسه المدینه»در کتاب 
...« و بُلوغُ السَعاده اِنمّا یکَون بزوال الشرَور عَن المدُن و عَن الاَمم »
های (. وصول به سعادپ تنها از راه برطرف شدن شرور و بدی18)

شود. درواقع با اجرای ها حاصل نمیها و مدینهارادی از بین ملز
 توان به سعادپ حقیقی دسز یافز.عدالز اسز که می

سعادپ را خیر مطلق « آراء اهل المدینه الفاضله»کتاب  فارابی در
 گوید: داند و میمی

سعادپ امری اسز که لذاته خیر و مطلوب اسز و جزء اموری 
اسز که به طور مطلق یا در برخی اوقاپ مطلوب بالغیر و وسیله 

تر از تر و مطلوبوصول به چیز دیگری باشد. اصولاً امری بزرگ
ای برای فراچنگ آوردن آن تا سعادپ واسطهسعادپ وجود ندارد، 

واقع شود. آن افعال ارادی که آدمی را در وصول به سعادپ منفعز 
رساند، افعال زیبا هستند و هیئاپ و ملکاتی که افعال جمیل از می
شود، فضایل هستند. البته خیر بودن افعال جمیل ها صادر میآن

عادپ طه دستیابی به سبالذاپ نیسز، بلکه بدان حیثیز اسز که واس
 هستند.

ئ 1دهد. بندی دیگری از خیراپ انجام میچنی تقسیمفارابی هم
ئ خیرهایی که غایاپ نیستند. خیراپ 2خیرهایی که غایاپ هستند و 

شود. مراد از خیراپ غایاپ نیز به دو قسم تام و غیرتام تقسیم می
به ازدیاد ها، غایاپ تام، اموری اسز که انسان در صورپ وصول بدان

و افزایش نیاز ندارد. سعادپ مصداق اتمّ خیر غایاپ تام اسز. 
خیراپ غایاپ غیر تام، اموری اسز که انسان در صورپ دستیابی 

مثل صحز و  چنان طالب ازدیاد و افزایش اسز،ها، همبدان
داری. مراد از خیراتی که غایاپ نیستند، خیراتی اسز که انسان مال

ه ها نگانگرد، بلکه نسبز به آنغایز و غر نمی ها به عنوانبه آن
ابزاری دارد، مثل معالجه، تعلیم و ریاضز )فارابی، فصوص الحکمه، 

توان گفز از نعر فارابی، سعادپ مطلقاً (. بر همین اساس می8۳ص 

ترین خیر و مرتبز آن از هر خیر دیگری بالاتر ترین و کاملععیم
 نی اسز.و برتر اسز؛ در نتیجه کمال انسا

طور که در قسمز مبانی معرفز شناسی عدالز فارابی بیان همان
(. بر اساس ۳2داند )گردید، فارابی سعادپ را نهایز کمال انسان می

توان هدف غایی عدالز تربیتی را همین گزاره مبنایی توصیفی، می
نیز در واقع رسیدن به سعادپ در نعر گرفز؛ چرا که سعادپ وکمال 

تعلیم و تربیز اسلامی اسز، بدون اجرای عدالز که از اهداف 
یابد.  دیدگاه فارابی در موضوع سعادپ در بستر تربیتی تحقق نمی

رویکردهای حاکم بر افکار تربیتی  وی شکل گرفته اسز.  حیاپ 
طیبه از مواردی اسز که  در سند تحول بنیادین تعلیم وتربیز مورد 

ز با طره مدینه فاضله نوعی بررسی ، مداقه وتوجه بوده و فارابی نی
آرمانگرایی عقلانی مبتنی بر تفکر اسلامی را در خصوص بستر نیل 
به سعادپ رقم زده اسز. بنابر آنچه مشهود اسز اینکه نعام تعلیم 
وتربیز وفارابی هردو آرمانگرایانه به غایز هستی انسان نگریستند 

. 
موانع و  سعادپ طلبی در نعام تعلیم و تربیز رسمی و عمومی با

پنداری مواجه  گریزی و سعادپچون دنیاپرستی، دینهایی همچالش
شده اسز که دنیای مدرن امروزی بدان دامن زده اسز که فارابی 
نیز در زمانه خود با این چالش مواجه بوده اسز  و باتوجه به شرایط 
حاکم یافتن  نقشه راهی مناسب  برای رسیدن به این آرمان مجهول 

 .می نماید
بستر سعادپ درنزد فارابی ،مدینه فاضله اسز که این هم آرمانی  

وهم انتزاعی اسز   .رسیدن به سعادپ و کمال در نعام فکری فارابی  
ترسیم مدینه فاضله ای عادله اسز تا در پرتو آن بتواند انسان را به 
سعادپ برساند. این هدف در قلمرو تعلیم و تربیز رسمی و عمومی 

تربیتی موجب رشد و ترقی نعم تعلیم و تربیز و تحقق عدالز 
آموزان را به سعادپ حقیقی اسلامی خواهد گردید و مربیان و دانش

الله اسز نزدیک خواهد کرد. به عبارپ دیگر  که همان قرب الی
از دیدگاه دینی تحقق سعادپ جاوید آدمیان مستلزم نوعی زندگانی 

(. که این خود ۳۳امند )نباشد که آن را حیاپ طیبه میمؤمنانه می
گویای اهمیزّ عدالز در راستای رسیدن به کمال و جامعه مطلوب 

 اسز.
 
 . تحقق جامعه عدالت محور2

یابی به یکی از هداف طره مباحث عدالز در اندیشه فارابی، دسز
ای اسز محور اسز. درواقع مدینه فاضله فارابی مدینهجامعه عدالز

تنی اسز. ابونصر فارای نعامی که بر عدل و قسط در جامعه مب
منسجم و مرتبط از حکمز سیاسی را به جهان اندیشه ارائه نموده 

باشد و بر اساس اسز. این نعام دارای ساختار منطقی و مستحکم می
چنین رابطه آن دو، با فطرپ انسانی شکل عقلانیز و دیانز و هم

بی، (. لازم به ذکر اسز که جامعه آرمانی فارا1۳گرفته اسز )
ای اسز که دربردارنده همه فضایل اجتماعی باشد و نه فقط جامعه

فضیلز عدالز. چرا که اگر بپذیریم عدالز یکی از فضایل اجتماعی 
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اسز، جامعه عدل مرادف با جامعه آرمانی ناواهد بود، بلکه 
ای اسز که فقط یکی از فضایل اجتماعی را به نام عدالز در جامعه

گونه که عدالز منشأ رابی معتقد اسز همانخود جای داده اسز. فا
مدینه فاضله در ایجاد و حفظ آن اسز، غایز و هدف آن نیز 

المُدنُ الفاضله ... غایتها تَحقیق الکِفایه و العدِاله »گردد: محسوب می
 به طور کلی مدین فاضله فارابی،« و السَلام و السَعاده لِلمالُوقاپ

ها یعنی عدالز بر آن ژه برترین آنای اسز که فضایل و به ویمدینه
حکم فرما شود. فارابی معتقد اسز عدل بر عالم حاکم اسز. لذا 
چون مدینه هم باید مطابق و متناسب با نعم کائناپ باشد، پس 
مکانز هر فردی در آن لازم اسز که مطابق عدالز باشد. بنابراین 

دارد. نعام  مدینه نعم و توازنی مانند انتعام عالم»از دید فارابی 
آرمانی فارابی، هم با نعام کلی آفرینش همانند اسز و هم با نعام تن 

ای اسز از عالم کبیر و عالم صغیر. موجود زنده. به دیگر سان، گونه
در هر سه نعام همه عضوها کار و کردار خود را در راه تحقق هدف 

بنابراین، افراد به معنایی «. سازندرئیس ناسز هماهنگ می
ی قوای مدینه باشند و عدالز در مدینه نیز توزیع وانند به مثابهتمی

مساوی کلیه خیراپ عمومی و مشترک بین این اعضا و ایجاد اعتدال 
شان اسز. پس موضوع عدالز در مدینه، ها بر اساس اهلیزبین آن

شناخز این اجزاء و ایفای اهلیز و تقسیم کار اجتماعی و توزیع 
ی و کارآمدی اعضاسز. بر همین اساس و خیراپ بر اساس شایستگ

ز در عدال»گوید: با توجه به گزاره مبنایی توصیفی فارابی که می
 توانمی« جهان هستی بر اساس حکمز و اهلیز )شایستگی( ا سز

گزاره تجویزی برای هداف غایی عدالز تربیتی را تحقق جامعه 
د ی خوعدالز محور در نعر گرفز. زیرا اجرای صحیح عدالز تربیت

های سیاسی، ای اسز برای اجرای عدالز در دیگر عرصهمقدمه
 فرهنگی، اجتماعی و ....

های آموزشی از جامعه، منشاء تاثیر بدون شک تاثیر پذیری نعام
های ارائه شده از های رایج درباره عدالز اجتماعی بر تبییندیدگاه

 عدالز آموزشی اسز. در عرصه تعلیم و تربیز رسمی و عمومی
چالش تحقق عدالز مطره اسز. چالش درباره رابطه تعلیم و تربیز 

های عدالز دینی نعریه -با عدالز از یک سو به ماهیز اخلاقی 
شود که بر رابطه خیر و عدالز استوارند و از سوی دیگر، مربوط می

های آموزشی در توزیع قدرپ، رفاه، در آمد، منزلز و به نقش نعام
 شاره دارد. ها اسایر بهره مندی

بر همین اساس در نعر گرفتن عدالز به عنوان غایز تعلیم و تربیز 
تواند روه عدالز خواهی را در نعام تعلیم و تربیز اسلامی، می

رسمی و عمومی گسترش دهد و موجباپ سعادپ همگان را فراهم 
 آورد.

 
 . دست یابی همگان به فضایل اخلاقی 3

پیرامون فضیلز متاثر از نگاه دیدگاه فارابی در بررسی و پژوهش 
سعادپ گرانه وی در باب اخلاق و کمال یابی انسان اسز او بر این 

جو و سعادپ طلب باور اسز که آدمی به طور فطری موجودی کمال

اسز و برای نیل به این هدف والا و مقدس نیازمند ابزار و وسایل 
ان اسز، کسب انواع فضایل )نعری، فکری، اخلاقی و عملی(، هم

ابزار و وسایل نیل انسان به کمال و سعادپ اسز و دسز یازیدن به 
فضائل یاد شده بر تعلیم و تربیز افراد جامعه مبتنی اسز. از این 
روسز که فارابی هدف تعلیم را اکتساب فضائل نعری و هدف 

د. دانتربیز را نیز محقق ساختن فضائل اخلاقی )و یا نفسانی( می
عدل عبارپ اسز از به کار »گوید: یی خود میفارابی در گزاره مینا

.  «بستن افعال فضیلز مند بین خود و دیگری، هر فضیلتی که باشد
توان گفز هدف تعلیم و بر اساس همین گزاره مبنایی توصیفی می

تربیز و عدالز تربیتی نیز باید در جهز سوق دادن همگان جهز 
ز سیدن به سعادپ نیدسز یابی به فضائل اخلاقی باشد؛ چرا که راه ر

 .دسز یابی همگان به فضائل اخلاقی اسز
داند. فارابی راه رسیدن به سعادپ را در گرو کسب فضایل اخلاقی می

انِّ التی تُنال بِها ما هُو فی الحَقیقة السَعادة: هی الاَیراپ و الجمَیلة »
 توان بهها و کارهایی که به وسیله آنها مییعنی راه«. و الفَضایلِ...

سعادپ حقیقی رسید، خیراپ و نیکوکاری و فضیلز هاسز. فارابی 
ه داند کراه تحقق فضیلز در وجود انسان را نیز بستگی به این می

افعال و سنن فاضله به صورپ مستمر و پیوسته در جوامع رواج پیدا 
کند و شیوع همگانی بیابد تا جامعه به معرفز عدالز دسز یابد. 

کند: فضایل را به دو دسته کلی تقسیم می« هفصول منتزع»فارابی در 
الفَضائل صِنفان: خُلقیه و نُطقیه: فالنطُقیه هی فَضائل الجزُء الناطق »

مثل الحکِمه و العَقل والکیسّ و الذکاء وجوده الفهَم. و الاُلقیه هی 
«  فضائل الجزُء النزوعی مثل العفِه و الشُجاعه و السَااء و العدَالة

کند و عدالز را در کنار عفز، نُطقیه را مطره می فضائل خُلقیه و
تحصل »دهد. فارابی همچنین در شجاعز و باشندگی قرار می

الاَشیاءُ »کند: فضائل اخلاقی را به چند دسته تقسیم می« السعادة
الانسانیه التی اذا حُصِلَز فی الأممِ و فی اهل المدُن؛ حُصِلَز لهم بها 

الاولى و السَعاده القُصوى فی الحیاه الأخرى السعاده الدنیا فی الحیاه 
اربعه اجناس: الفضائل النعریه و الفضائل الفکریه و الفضائل الالقیه 

بدین معنا که امور انسانی که با حصول  (۳۳« )و الصناعاپ العلمیه....
شود ها، سعادپ دنیایی و اخروی حاصل میها و مدینهآنها در امز
ری، فضائل فکری، فضائل اخلاقی و فضائل اند: فضائل نعچهار گونه

یا صناعاپ علمی و کاربردی. در واقع فارابی با بیان سلسله مراتبی 
فضایل و تقدم و تاخر در آنها معتقد اسز برای کسب معرفز نسبز 

ترین مرحله شروع کرد تا به بالاترین آنها که به فضائل باید از پایین
 .همان عدالز و حکمز اسز دسز یافز

ساواپ و برابری و قرار دادن هر چیز در جا و مرتبه خاص خویش م
ترین نکاپ در اجرای عدالز تربیتی اسز که در تربیز از با اهمیز

الزامی و اجتناب ناپذیر اسز. در عرصه تربیز رسمی و عمومی برای 
اینکه بتوانیم متربی را به هدف نهایی تربیز برسانیم باید در تعیین 

ها و محتوای تربیتی از مسیر عدالز و گزینش روشای اهداف واسطه
خارج نشویم و به ورطه افراط و تفریط نیفتیم. دسز اندر کاران 
تعلیم و تربیز باید این اصل را هم در تعیین اهداف واسط تربیز و 
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هم در روش و محتوای آن مورد توجه قرار دهند؛ به عنوان مثال: 
ربیز و هم در روش و رعایز اعتدال در تعیین اهداف واسط ت

محتوای آن مورد توجه قرار دهند؛ به عنوان مثال: رعایز اعتدال در 
ای تربیز، اصل اسز و نباید هیچ هدفی را به تعیین اهداف واسطه

ای باید به دلیل هدفی دیگر مورد بی توجهی قرار داد و هر جنبه
ر روش ای که استحقاق دارد، مورد توجه و عنایز قرار گیرد. داندازه

آموزش نیز اصل عدل کاربردی وسیع و همه جانبه دارد. علاوه بر 
این، اصل عدل را باید در سنین و مقاطع ماتلف تربیز مورد توجه 

توان گفز که رعایز عدالز در یک مقطع ضروری قرار داد و نمی
 .اسز و در مقطع دیگر چندان ضروری نیسز

ز دارد که او هدف از ای اهمیفضیلز در اندیشه فارابی به اندازه
تعلیم را پدید آوردن فضائل نعری و هدف از تربیز را نیز ایجاد 
فضائل نعری و هدف از تربیز را نیز ایجاد فضائل خلقی و فنون 

 :داند و می نویسدها میعلمی در میان ملز
ها و شهرها تعلیم عبارپ اسز از ایجاد فضائل نعری در میان ملز»

عبارپ اسز از پدید آوردن فضائل خلقی و )جامعه( و تربیز نیز 
 ...«ها فنون علمی در میان ملز

گیرد، معرفز عقلانی فضیلز البته آنچه از طریق تعلیم انجام می
اسز، نه خود فضیلز و از آن نعر تعلیم مربوط به عقل نعری اسز، 
همچنان که تادیب و تربیز، مربوط به عقل عملی اسز. از اینرو در 

 های برابر برایرسمی و عمومی از سویی باید فرصز جریان تربیز
های مشترک فراهم نمود و از سویی دیگر همگان با توجه به ویژگی

های فردی )بین فردی و درون فردی( فرهنگی و اجتماعی باید تفاوپ
را در ارائه تربیز با کیفیز برای همه متربیان مورد ملاحعه قرار 

به طور متوازن )با ملاحعه داد. همچنین باید جریان تربیز 
 .معیارهای دینی و عقلی( و با پرهیز از افراط و تفریط صورپ گیرد

های تحقق عدالز در نعام تعلیم و تربیز رسمی، عدم ابتناء از چالش
آن بر اخلاق فضیلز مدارانه اسز. واععی در همین راستا معتقد 
اسز: در دوران معاصر ما وارث منابع اخلاقی گوناگون و 

های متنوع گذشته ریشه دارند و از ناسازگاری هستیم که در سنز
طرفی پروژه مدرنیته و عقلانیز اخلاقی حاکم بر عصر روشنگری 
امکان حصول وفاق و رفع منطقی اختلاف نعرها را سلب کرده اسز. 
برای برون رفز از این چالش در تربیز رسمی و عمومی باید بر 

قی تاکید کرد و آن را به عنوان دسز یابی همگان بر فضایل اخلا
 .یک هدف غایی برای تحقق عدالز تربیتی از آن استفاده نمود

 
 . اعتدال و میانه روی در جامعه 4

اعتدال و هماهنگی میان امور در نگرش فارابی تعیین کننده و 
 -چون سایر فلاسفه مسلمان  -محوری اسز. او از این بُعد توجهی

رد. بر اساس نعر ارسطو، عدالز رعایز به نعریه حد وسط ارسطو دا
حد وسط در فضایل اسز. بدین معنا که هر عملی یا اخلاقی، دو سر 
افراط و تفریط( دارد، ولی فضیلز آن اسز که انسان حد وسط را 
برگزیند. فارابی بر اساس این نگرش به طره نعریه ملکاپ متوسط 

 ملکه متوسط پردازد و بر اساس آن، فضیلز را هیاپ نفسانیه ومی
بیه التن»شمرد. فارابی در همین راستا در کتاب میان ازید و انقص می

متی زالز الأفعال عن الاعتدال و »گوید: می« على سبیل السعاده
اعتیدپ، لم یکن عنها خلق جمیل و زوالها عن الاعتدال المتوسط هو 

 (.1۷« )اما الى الزیاده على ما ینبغی، او النقصان عما ینبغی
ها و افعال انسانی از اعتدال خارج گردد بدین معنا که هر گاه کنش

آید و زایل شدن آنها و تجاوز نماید، از آنها خلق نیکو به وجود نمی
از اعتدال متوسط یا به سبب زیادتی اسز در آنچه که باید ادا شود 

 .یا به کمی و نقصان اسز در آنچه که شایسته اسز تحقق یابد
توان گفز در نگرش فارابی، کمال اخلاقی یا یبر همین اساس م

عدالز، رویکردی از اعتدال و وسطیز اسز که میان امیال متضاد 
آید ولی اگر این اعتدال به وجود نیاید یا به سبب انسانی به وجود می

شود. از زیادپ و یا نقصان اسز که هر دو ناروا و قبیح شمرده می
یک نقطه اعتدال وجود دارد  نعر او در هر انسانی و در هر امری

که این نقطه اعتدال محل هماهنگی و سازش و توافق میان اجزا و 
های گوناگون اوسز و مهم این نیسز که این امیال سرکوب خواسته

بلکه مهم این اسز که این امیال  -برعکس نگرش افلاطون   -شوند
 .در اعتدال قرار گیرند و عدالز در بین آنها ایجاد شود

عدالز رعایز توازن و »گوید: ساس گزاره مبنایی فارابی که میبر ا
، )فارابی« تناسب و اعتدال و در نعر گرفتن حد وسط در امور اسز

بر اساس همین گزاره مبنایی  (.۵8التنبیه على سبیل السعاده، ص 
توان هدف میانی عدالز تربیتی را اعتدال و میانه روی توصیفی می

توان به هدف غایی جامعه افراط و تفریط نمیدر نعر گرفز. زیرا با 
عدالز محور دسز یافز و قبل از آن باید اعتدال را در قلمرو تعلیم 

تواند به عنوان یکی از اهداف وسطی و تربیز به وجود آورد که می
 .برای تحقق جامعه عادل باشد

بنابراین، عدالز همان اعتدال اسز که هم در نفس فرد به عنوان 
فطری اولیه وجود دارد و هم قابلیز کمال و فعلیز دارد و استعداد 

این تبدیل شدن به فعل بر اساس عدل و انصاف و اعتدال صورپ 
ها و امیال نفس در این تحول سرکوب گیرد؛ بی آنکه خواسزمی

شوند زیرا با ترک و تالی هر یک از آنها، این نقطه اعتدال از دسز 
وضعیز فطری وضعیز  رود و وی مودی به این اسز کهمی

(. روشن گردید که عدالز خود حد 1۶هماهنگ و اعتدال اسز )
وسط همه امور اسز، چرا که عدالز همان اعتدال و مادر سایر 
فضایل اسز. اما اینکه معیار اعتدال و حد وسط در امور چیسز؟ از 
دید فارابی عواملی چون زمان، مکان، شاص، هدف، وسایل و نفس 

سز. پس اعتدال را افراد خود بر حسب اقتضایاپ امور و جز آن ا
خویش تشایص می دهند ولی مهم این اسز که در همه امور اعتدال 

 .رعایز گردد
های تربیتی عدالز در تعلیم و تربیز تندروی و افراط در سیاسز

رسمی و عمومی چالشی اسز که با آن مواجه اسز. شتاب در تصمیم 
نب یک سیاسز تربیتی موجب گیری و توجه نکردن به تمام جوا

گردیده که نهادهای تربیتی نتوانند مسیر عدالز محورانه را طی 
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کنند. بر اساس این هدف در عرصه تربیز رسمی و عمومی برای 
تحقق عدالز همواره باید از افراط و تفریط دوری کرد و اهداف 

 .عدالز تربیتی را باید با اعتدال و میانه روی تدوین کرد
 
 افراد با عدالت و نه بالعکس. سنجش 5

از دید فارابی عدالز در مدینه همچون معیاری اسز که سایر 
شوند. به علاوه، تا موضوعاپ و مسائل مدینه بر اساس آن تعیین می

یابد ولی هر گاه عدالز زمانی که این محور برپاسز مدینه بقا می
از محوریز خارج شود یا فراموش گردد، مدینه دچار اضمحلال 

داند که ملاک گردد. فارابی عدالز را امری انسانی و عقلی میمی
سنجش افراد اسز و معتقد اسز معرفتی مطلق اسز و نه طبیعی و 

فمَا فِی الطبع هُوَ العدل. فاَلعدَلُ اذاً التَغالب و العدَل هُو أن یَقهر »نسبی. 
عدالز طبیعی نیسز، زیرا اگر هر چه در طبیعز «. ما اتِفقَ منها

ها ادی و بدون شعور انجام گیرد عدل باشد پس هر عملی که انسانم
بر وفق طبیعز مادی بدون شعور خود در اجتماع انسانی انجام 

 .دهند عدل و فضیلز اسزمی
مرى عدالز ا»گوید: بر اساس گزاره مبنایی توصیفی فارابی که می

 .(2۳« )بالطبع نیسز
م و تربیز رسمی و های تحقق عدالز در نعام تعلییکی از چالش

عمومی، سنجش عدالز با افراد و احزاب اسز و عدالز به عنوان 
محور اصلی سنجش، مغفول مانده اسز. بر اساس این هدف، عدالز 
تربیتی را نه بر مبنای نعر اشااص و طبع آنها بلکه باید عدالز محور 

ان توو معیار سنجش قرار گیرد. در واقع بر اساس این هدف میانی، می
گفز عدالز را نباید با اشااص و طبایع سنجید بلکه باید بر عکس، 
اشااص و طبایع گوناگون را با عدالز تطبیق داد و سنجید. بر همین 
اساس، هدف تعلیم و تربیز اسلامی نیز سنجیدن افراد با توجه به 
عدالز اسز و نه سنجیدن عدالز با افراد. چرا که در غیر این 

تواند در حوزه عدالز ایم. این هدف میردهصورپ عدالز را نسبی ک
تربیتی نیز جزء اهداف اصلی قرار گیرد. در عرصه تربیز رسمی و 

ای تدوین گردد که عدالز همواره به عنوان عمومی اهداف باید گونه
وان ای که با آن بتهای تربیتی قرار گیرد، به گونهمحور همه فعالیز

 .ان را با عدالز سنجیدمربیان و متربیان و همچنین عملکردش

 
 

 . تحقق محبت و دگر دوستی در جامعه 6
در نگرش فارابی، محبز و دگر دوستی، خیر خواهی، توجه به 
دیگران، توجه به مصلحز عمومی و گروهی در برابر غریزه حب 
نفس و منفعز فردی و رعایز مصالح شاصی، جایگاه والا دارد 

مراتب آنها بر اساس محبز و (. در این نگرش اجزای مدینه و 14)
یم گردند. محبز نیز در اولین تقسعدل تنعیم و با یکدیگر تالیف می

بندی دو گونه اسز: محبز بالطبع نعیر محبز پدر و مادر نسبز 
( و 1۵« )المحبز تکون بالطبع مثل محبه الوالدین اللولد»به فرزند 

ر سه قسم و محبز ارادی نیز ب« و قد تکون بالاراده»محبز ارادی 
لاجل  -2بالاشتراک فی الفضیله )اشتراک در فضیلز(،  -1اسز: 

 لاجل اللذه )برای لذپ(. -۳المنفعه )برای جلب منفعز( و 
در نگاه معلم ثانی محبز در مدینه از نوع اول محبز ارادی یعنی 

ها ها و عقاید و کنشبرای اشتراک در فضیلز اسز. که در نگرش
و اساس مدینه بر این نوع محبز مبتنی اسز  رسدو افعال به بروز می

گیرد و معنا و سایر اقسام محبز بر اساس این نوع محبز شکل می
(. بنابراین در چنین نگرشی عدالز تابع محبز اسز و با ۳۶یابد )می

توان گفز عدالز بدون دیگر نگری، دیگر دوستی آن مرتبط. پس می
زیرا عدالز با گذشتن از تواند تحقق یابد. و محبز به دیگران نمی

منافع و غرایز خودگرایانه و توجه به غرایز عام و مصالح عمومی 
 .یابدمعنا می

ابع عدالز ت»گوید: بر اساس گزاره مبنایی توصیفی فارابی که می
توان هدف عدالز تربیتی را تحقق محبز و (. می40»)محبز اسز 

گر دوستی و دگر دوستی در جامعه در نعر گرفز؛ چرا که بدون د
توان به جامعه عدالز محور دسز یافز و این هدف را محبز نمی

به عنوان یکی از اهداف وسطی برای تحقق عدالز در جامعه و تعلیم 
و تربیز در نعر گرفز. در نعام تعلیم و تربیز رسمی و عمومی 
محبز و دگر دوستی از لوازم عدالز اسز و مورد غفلز واقع شده 

دیگر دوستی و محبز به دیگران تحقق نیابد  اسز. تا زمانی که
توان به عدالز تربیتی دسز یافز، زیرا عدالز با گذشتن از منافع نمی

کند. بر همین اساس با خود و توجه به منافع عمومی تحقق پیدا می
هدف قرار دادن محبز و نهادینه کردن آن می توان در نعام تعلیم 

الز در میان آحاد جامعه و تربیز رسمی و عمومی شاهد بروز عد
 .باشیم

 
 : گزاره های توصیفی و گزاره تجویزی )اهداف غایی و وسطی(2جدول 

 گزاره تجویزی )اهداف( گزاره توصیفی )مبنا(

 دسز یابی به سعادپ و کمال سعادت نهایت کمال انسانی است.

 تحقق جامعه عدالز محور اهلیتّ )شایستگی( است.عدالت در جهان هستی بر اساس حکمت و 

 دستیابی همگان به فضائل اخلاقی مند بین خود و دیگری، هر فضیلتی که باشد.عدل عبارت است از به کار بستن افعال فضیلت

 اعتدال و میانه روی در جامعه عدالت رعایت توازن و تناسب و اعتدال و در نظر گرفتن حد وسط در امور است.

 سنجش افراد با عدالز و نه بالعکس عدالت امری بالطبع نیست.

 تحقق محبز و دگردوستی در جامعه عدالت تابع محبت است.
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 1۳۹۹زمستان ، 4، شماره ۵دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 گیرینتیجه

ه های ارائمعرفز، مفهومی بدیهی و غیر قابل تعریف اسز و تعریف
 شناخته شدنی نیسز. اگراند؛ زیرا چیزی بدون علم شده از آن تنبیهی

علم به علم تعریف شود، دور مصره روی خواهد داد و اگر آن شیء 
توسط چیزی غیر از علم شناخته شود، باید ابتدا آن غیر علم توسط 
علم شناخته شود؛ یعنی باید ابتدا بدان چیز علم حاصل شود، که این 

بیهی ف تننیز خود همانند دور مصره اسز. بر همین مبنا باید به تعری
آگاهی به واقعیز یا راه پیدا »معرفز اکتفا کرد که عبارپ اسز از 

ف، نیازی معرفز از تعریبا توجه به این نکاپ، بی«. کردن به واقعیز
نیازی آن از تحلیل، تنبیه و مانند آن نیسز؛ پس باید به معنای بی

الجمله روشن اسز و البته گنه آن در غایز معنای معرفز را که فی
 فاسز، تحلیل کرد و ارکان محوری آن را شناخز.خ

مبحث معرفز شناسی، به پرسش از نسبز معرفز، علم با معروف 
و معلوم و چگونگی بیانگری علم از عالم خارج و نیز به گستره 

پردازد. مبحث معرفز میزان و توان بشری و مسائلی از این قبیل می
خوردار اسز. در اندیشه شناسی در دیدگاه فارابی از اهمیز بالایی بر

فارابی به انواع معرفز فطری، غیر فطری، حضوری و حصولی، بدیهی 
و نعری، نعری و عملی پرداخته شده اسز و برای شناخز و معرفز 

ها ابزارهایی را معرفی کرده اسز که عبارتند از : ابزار حسی پدیده
گردد. همچنین معرفز که شامل حواس ظاهری و حواس باطنی می

بزار عقلی، شهودی، وحی و الهام و منطق در شناخز و معرفز مورد ا
گیرند. منابع معرفز از منابع و مبادی گوناگونی استفاده قرار می

گیرد که عبارتند از: منابع اجتماعی معرفز، مبانی عقلی سرچشمه می
معرفز، منابع جهان غیبی معرفز. فارابی معتقد اسز عوامل متعددی 

 گذارند که عبارتند از: تأثیر علل غیبی بر معرفزمی بر معرفز تأثیر
)ماورایی(، تأثیر نوع غایز نگری بر معرفز، تأثیر علل اجتماعی و 
فرهنگی بر معرفز، تأثیر تعلیم و تربیز بر معرفز، تأثیر پایگاه 
اقتصادی بر معرفز، تأثیر فضای سیاسی اجتماعی بر معرفز، تأثیر 

. ر جهان بینی متافیزیکی بر معرفزصفاپ نفسانی بر معرفز، تأثی
معرفز شناسی بر اساس مبانی اسلامی و از دیدگاه متفکران مسلمان، 
مبداء هستی شناسانه و وجود شناسانه دارد. اندیشمندان مسلمان، به 
ویژه فارابی، با توجه به جامعیز نگری که درباره معرفز شناسی 

امور و متأثر از  دارند، خاستگاه معرفز را سرچشمه گرفته شده از

دانند؛ از این رو، نقش عقل و عوامل غیبی در عوامل گوناگونی می
توان یابد. بر همین مبنا میای میشناسی فارابی، جایگاه ویژه ۔معرفز

گفز معرفز شناسی فارابی مبتنی بر اصل وجود شناسانه اسز و آن 
یز نامند. اما این پژوهش از جنبه حکارا هستی شناسی معرفز می

 پردازد.گری و واقع نمایی به معرفز شناسی عدالز می
بیل: اش از قفارابی بحث عدالز را در پیوند با دیگر مفاهیم فلسفه

دین اسلام، نعریاپ فلاسفه یونان، فضیلز جویی ترسیم مدینه فاضله، 
مدینه فاسقه، مدینه ضاله، کمال جویی، فطرپ، میل به سعادپ و... 

درصدد ارائه دیدگاهی جامع پیرامون عدالز دهد و مدنعر قرار می
اسز. برای پیگیری و تحلیل معرفز شناسی عدالز فارابی نیز به 
ناچار باید از همین مفاهیم به دیدگاه عدالز فارابی راه پیدا کرد. 

های آراء الاهل المدینة الفاضله و فارابی بحث عدالز را در کتاب
سبیل السعادپ و السیاسز  مضاد تها، الفصول منتزعه، التنبیه على

 المدنیه مورد بررسی قرار داده اسز.
بر اساس آنچه گذشز مشاص گردید که شناخز عدالز نزد فارابی 

ها وجود دارد. فارابی عدالز امری فطری اسز چرا که در تمام انسان
گیرد و معتقد اسز نباید سلایق شاصی را معرفتی مطلق در نعر می

بگذارند. فهم عدالز توسط عقل نعری و  و طبیعی بر عدالز تأثیر
گیرد و منابع شناخز عدالز را عقل، حس، فطرپ عملی صورپ می

داند. در واقع عدالز در نگاه فارابی نوعی اعتدال، تناسب، و وحی می
وسطیز یا تساوی حقیقی اسز که بالاترین و برترین فضیلز و خیر 

گونه که باید ا، آنهها و تحقق استحقاقاسز و در آن ایفای اهلیز
گیرد و جهان هستی و وجود بر اساس آن نمود یافته اسز صورپ می

و خداوند نیز به دلیل برخورداری از علم و حکمز مطلقش عادل 
محض و مطلق اسز. نکته دیگر در اندیشه فارابی، پیوستگی عدالز 
اجتماعی با عدالز فردی اسز. فارابی با ترسیم مدینه فاضله درصدد 

ها را مکمل د بین عدالز اجتماعی و فردی بوده اسز و آنپیون
دانسته اسز. از جمله مبانی معرفز شناسی عدالز یکدیگر می

توان به حکمز، آگاهی و ادراک عقلی، میل فطری به عدالز، می
اعتدال و میانه روی، محبز و دگر دوستی و بالطبع نبودن عدالز 

 اشاره کرد.
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